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 مردم میاگر به اطراف خود بنگری، تکرار 

ی
. را عنصر اصلی زندگ بسیار  ،بش  یابی

ان ثروت او هر ، شود ها میاسیر عادت ،زود  ی ، شغل، و میر
خواهد چه مینشابی

، باشد  ای با تکرار ندارد، و فرد میانه ؛ بنابراین،ای با تقلید استمبارزه. هیی

 گرفتار در  
ی
مند نامید. عادت را نمیگندیدگ ی پرسش توان هیی های یکی از نخستیر

توانیم از دیگران برداشت کنیم، و شماری کاران این است که چه اندازه میتازه

ی پرسش را  ی به خود نمی دیگر، زحمت همیر ، فضابی برای نوپردازی دهند. نیر
هیی

مند، پیمودن راهی تازه، و مهماست  ترین دغدغۀ هیی
ی

 . است، و ارمغان تازگ

برای  ،دیگران برای این است که از آنان تقلید نکنیم، و نگاه به آثار آناننگاه به 

 که از تکرار، دوری کنیم. این

ی و همه کساز یک سو و در سوی دیگر، همه ،هیی  . مدعیان، بسیارند  ؛ چیر

 ،و شهرت ،عنوان ،سمت ،با مدرک و مریدان ،بردگان ،اطرافیان ،بالانشینان

اث کهن مند . به بهانۀ دفاع از میر هابی هیی
ی ، و میداند، می ، چیر خواهد با فروتنی

داران، و بردهداشت مادی و معنوی، کار خود را انجام دهد، و بدون چشم

ان،  ه ا. ر که او حنی راه خود را برود   گذارند بازان نمیاستعمارگران، و لجمتکیی

ی است ی برای آنان سنگیر ی یک تن نیر خود و یا دوستانشان را نابلدان، . یافیی

تواند جا نمیسخن از خوش آمدن از این فرد و آن فرد در این دانند. نما میراه

ی مورد نفرت باشد، ، آنآید در میان  ی  است. چرخۀ تکرار چه باید بیش از هرچیر

، و راهره
ی
، تفاوت دارد. جوبی با بردگ

ی
 نمابی با خودکامکی

مندان و دانش  آثار  ، و های گذشته، در خدمت دربار بودند در زمانمندان هیی

آورندۀ صاحب نامی هست که د تر پدیکم.  دادند می، هدیه خود را به حاکمان

، هدیه نکرده باشد.  ،دست کم ، در ابتدا  شاهیک اثر را به صاحب منصنی

انندۀ شاعر بود تا شعر فارسی ی به عنوان نمایندۀ زبان فارسی، خودی  ،برانگیر

، در و گونه که ابایستد، همانمهاجم نشان دهد، و در برابر زبان و فرهنگ 

ار ستم حاکمان ایرابی را از زیر بخواست برابر دستگاه خلافت ایستاده بود، و می
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. چاکری شد از  و پر  ،خالی از مبارزه؛ ولی اندک اندک، شعر، عرب، نجات دهد 

شد، و از که شعر مردمی، دیده نمی  شعر فارسی، چنان آلوده به مدح شاه شد 

ی بودند. رفت. میان می شهرت، شماری از مداحان، گدای دربار و نوکر شاه نیر

، مقام الشعرابی و ملکعنوان بی به ایو دست ،پول الشعرابی مسیر حرکت امیر

ی میآنان را تغییر داده بود، همان  هرکسی را در هر گونه که امروز نیر
ی

تواند زندگ

ها، اعتیاد به گریدر توجیه ستم ،نقش این مادحان. ای، دگرگون کند رشته

ی خود در شکستبلندپروازی وز یافیی خواری، و ادامۀ ها، اصرار بر خونها، پیر

 . آزار رعیت، پوشیده نیست

 قرار داده بود  ،استبداد 
ی

توان ، نه کسی حنی ادبیات را عرصۀ خودکامکی

. شاعر، به ریشۀ تمام سرابی روشنبرای  ، و نه توابی گری داشتگشایش

. ستود فساد و سران فساد را میفسادها وابسته بود، خود، فاسد بود، و باید 

ی دیگری شد،   ی سررسید. زبان دربار، چیر سوزان اجازه داد تا بینش کتابچنگیر

، عرفان، جان تازه. بایستد  شدر برابر دان ای گرفت. با انهدام مراکز ظاهرگرابی

، و به ند دمداح عشق ش . آنانشاعران عارف توانستند خودی نشان دهند 

 . ند دشاه را در معابی عرفابی به کار بر  ۀویژه واژ 

عرفان که عرصۀ مبارزه با نفس بود، سازمابی برای مبارزات اجتماعی شد، و 

داران انجامید، و سرانجام توانست حکومنی فراگیر هسرب ماندک اندک به قیا

، مدح خواستند شعر، در خدمت دین باشد صفویان آمدند، و تشکیل دهد. 

دوباره برقرار با دربار،  . به هرحال پیوند شاعر معصومان و مدح اماکن مذهنی 

سوی دل به از  ،تر هرچه بیش را  شعر  ،های سبک اصفهابی خیالی. نازکشد 

سازمان دیگر ظرفینی برای مبارزه نداشت.  ،ادبیات عرفابی . برد مرتبۀ ذهن 

. شاعران قاجار، به مدح هرکسی که وج رسید، و آمادۀ سقوط شد اتصوف به 

جا رسید که هر مسجدی، برابر به آنها اغراق . منسوب به دین بود، پرداختند 

کبیر  . با کعبه شد  ون راندن شاعران درباری  ،امیر ی گام را برای بیر نخستیر

با تضعیف  ،مدت، دیده نشد. پس از مدبی برداشت. کاری که اثر آن در کوتاه

زاآقاخان کرمابی برای کسابی مانند   تلاشنهاد سلطنت و  یابی به زبابی دستمیر
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وطه ساده و دور از تقلید، و  خواهان که سلطنت را اندک اندک با برآمدن مش 

وطی هم ط و سر  دیرین برافتاد، و شماری از  هایرسمراه کرده بودند، با سر 

 هیی جسارت یافتند عادت دیرین خود را ترک کنند، یا  ،شاعراننویسندگان و 

مندابی آن دسته از  .  که متعهد به آن قالب نبودند، مورد توجه قرار گرفتهیی

 . آورد اکنون به جای جلب توجه دربار، باید نظر مردم را به دست می ،اعر ش

راه برای شماری، نباید آن را به صورت کامل، ستایش کنیم. که بزرگ   یتغییر 

، شهرت دانست، هر کسی دور و بر او را که راه را نمیتغییر یافته بود. آنطلنی

 گفت. همو، شعر می آمد رای خوشگرفت، بمی

تواند فوق بش  و با امروز بر پایۀ اغراق نیست؛ بنابراین، حاکم را نمیادبیات 

، با حکومت نیستند، و بلکه بر ادبیات امروز داران سردمصفات الهی ببیند. 

فروشند، وارد میدان قلم را نمیکه افزون بر این ،شماری از آنان. اند حکومت

ی به شماری دیگر، با سنت شوند، و میمبارزه  این کتاب،  . پردازند مقابله میها نیر

رس بودن آثار با در دست های مبارزابی آنان است. یادکردی از اینان و شیوه

. تلاش این های کوتاه و بلند از آنان نبود مورد اشاره، لزومی برای آوردن نمونه

، و که اثری پربرگ پدید آید جلب کند، و نه این یبود که توجه را به موارد

گشا و مفید چنان راهتواند همبرای بازخوابی آثار کسابی که میدعوبی کند 

 . ، با این دیدگاه تازهباشد 

ی فردی  گرانسینما  ی راهی را بپیمایند؛ چراکه سینما، هیی نتوانستند چنیر

ی مانند شعر، نیاز به حامی نیست، و نیاز به حامیان بزرگ دارد.  هنگامی که هیی

در ضمن کسب  ،دارد، و حفظ هیی  تریبیش مالی داشته باشد، سینما، نیاز 

 ، چه در داخل و چه در خارج  ،حامیان بزرگ. دشوار استبودجه از غیر هیی

 سینما را چنان 
ی

، وابستکی ی  هستند، و همیر
از کشور، روشن است چه کسابی

تا  ،ادبیات مبارزه باشد و یا راوی خوبی برای کرده است که حنی نتواند راوی 

ی سینما را  رای خود، راهی بگشاید. که بچه رسد به این پدیدآورندگان ادبی نیر

 از نوشته
ی
اند، و یا کاری سرباز زدهاند، و از همهای خود ندانستهروایت صادق

ی. اند نداشتهبا سینماگران، کاری درازمدت و نزدیکی هم پذیرای فنوبی  ،هر هیی
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ی استفاده گر   بازیکارگردان برای نوبی که  گاه فاست؛ ولی   کند، غیر انسابی میفیی

ی به مخاطب است. اجرای فن با مواد و کلمات زاد با اسیر کردن آدمی ،و یا توهیر

 کند که دست کم وانمود میسینمای ما، . است در تکنیک، متفاوت
ی
اق اسر 

اف افد، نباش ای فراگیر توانند اهل مبارزهنمی شده است، و اسر   ،نمایانو اسر 

 و  ها ی فیلممحتوا. آید تشان برنمیسکاری از د
ی

مندان سبک زندگ در هیی

 ما را هرچه بیشجامعه
ی
-بی ها سینما در این سال. کند محتوا میتر، بی ، زندگ

که دانم اینشهر خود میچه دربارۀ مسؤولینی را رواج داده است، و آن

ی های ثابنی داشته باشد، فاصلۀ طبقابی کسابی که به نتوانسته است مشیی

ارمندان ک،  است تر شدهروند، با دیگران، بیشسینما میصورت مرتب به 

اندرکاران سینما پیوند دست . ای با سینما ندارند بینند، و میانهسینما، فیلم نمی

 با مخاطب، صمیمانه نیست. 

؛ چون جلوداران آن، به کاری بزرگ انجام دهد نتوانسته است  ویدیوآرت 

های دیگری سرگر  آن با نقاسی  است که چندان نقسی  ، و به ویژه پیوند اند مهیی

ایط، در بهسینمای آزاد، . در مبارزه نداشته به معنی ساخت فیلم کوتاه ترین سر 

-؛ ولی ادبیات آزاد، میدارد و مستند است، آثاری که با سینمای رایج، تفاوت 

جشنوارۀ سینماحقیقت، نامی زیبا دارد، و  . تری داشته باشد تواند مفهوم بیش

-و بیان واقعیترا از آثاری که درصدد دادن اطلاعات جشنواره مستندهای 

و  ها را به آثاری برای انتقال آگاهیاما نتوانسته است آن ؛، جدا کردهستها

کیفیت صدا و تصویر، و درنتیجه توجه فراوان به   . ارتقا دهد  ،کشف حقیقت

ان اطلاعات، کاسته . شود باعث افت محتوا میابزار تولید،  ی -از کمینی مانند میر

 اند. بیش از اندازه کرده اند، و به کمینی دیگر، توجهی

، پیش ،تحصیل تواند حجابی بزرگ باشد. رفنی نیست که میبه لحاظ انسابی

گاه به های آموزسی  در زمینۀ هیی و ازجمله ادبیات، هیچها و کتابکلاس

، رای درآمد اند، بکه چند کتاب خوانده  فراوابی امروز نبوده است. حنی کسابی 

آورند، و اگر کسی شهربی و نیاز به کار، و مد روز بودن، به تدریس روی می

قابل  ،هیی تواند غوغا کند. کند میمهاربی در این زمینه داشته باشد، گمان می
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، آموختگان، ضد هیی نشوند آموزش نیست، تنها باید مراقب باشیم که دانش

ها، دارودسته. می، تهدیدی جدی برای ادبیات آزاد، فراهم نیاورد و ادبیات رس

، هم ده شدن مراکز آموزسی   بیشبا گسیی
ی

یابند. برای خود، تری میبستکی

ی زیر سر می -سردم دهند. ها، عادت میها و عنوانگذارند، و مردم را به ناممشیی

، تمام یا بخش طلابی عمر خود را 
ی

در ایران به سر داران ادبیات مبارزه، همکی

اند، و بلکه گاه نبودهاند، و در دانشای با تبلیغات نداشتهاند. آنان میانهبرده

ی جایاند. هیچبا آن، درگیر بوده گاه و برخورداری از ناز و نعمت، گاه برای یافیی

، در برابر آنان، سر تسلیم فرودآورده است. تسلیم نشده  اند، و نظام آموزسی 

. غیر گرفتاشتباه   ،ایغیر حرفهای و حرفهنیمهد را نباید با افراد آزا هیی روان ره

تری در زمینۀ مورد نظر دارد، و شاید های کمکسی است که فعالیت  ،ایحرفه

پزشکان  ادبی ، انجمن تحصیلات خود را در رشتۀ دیگری به انجام رسانده است

 از این نمونه ،سازد میتری فیلم کسی که با امکانات کم،  و در سینما و مهندسان، 

مند آزاد ؛ اما ستا  ،اثر او زیر سلطۀ کسی نیست، و کسی است که   ،هیی

آبی گردهم  ،ها اگر نشست . هاسترهابی از سلطهآزادی و فراخوابی برای 

مند یا و  ،پیامحضور، راه با دور از هیی است؛ ولی هم یافراد ابی هیی سخیی

 . نامید توان هیی آزاد ای است، آن را نمیحرفه

مست ، گوبی که را نادرست نگاشته ای پیش پاافتادهگاهی کاتب باسوادی، واژه

یا دست کم در کنار مشهوران  ،کسب شهرتنوشتار بوده است؛ اما امروز  

 ،  از مشاهیر
اهداف، . گرفته استتوان دریافت معابی را  بودن، و خواندن متوبی

ی شغلبه دست آوردن مدرک، کاری، فع بی ر روشن است:  و عنوان،  و  داشیی

ی آن هم از یک راه بی  ،کسب درآمد  ، سه درد سر دارد، یافیی دردسر. اژدهاکسی 

، هیچ درد سری ندارد  ی آن؛ ولی تدریس اژدهاکسی  . اژدها، درگیر شدن، و کشیی

توابی مجموع شود، محتواست. میچه فراموش میدر این فضای مسموم، آن

، امکان جست ،ادبی یک کانال تلگرامی را در  ها نوشته وجود  ،و وجزیر و رو کنی

 از نکاترا ه شاید حنی یک نکت . دارد، و کار، بسیار دقیق انجام خواهد شد 

 ،گران ادبی معاصر وشتارهای یکی از مشهورترین پژوهشندر مجموعه  ،لازم
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 . ی هنگامی که شباهتنیابی ی نیر
ح و میی هابی میان پژوهنده و گوینده نباشد، سر 

، کسی که تشنۀ درک و دریافت است  شباهت نخواهد داشت. دیگر به یک

طی شده، و با انبوه فضای مجازی  روست. روبهمطالب به دردنخور،  سر 

آموختگان برقرار کند. یک نفر تری میان این دانشتوانسته است پیوند بیش

گاه شهر خود را در اختیار کند، و امکانات دانشدر جابی مسؤولینی پیدا می

جا حقیقت، ، استفاده کند. ایناندهد، تا بتواند از امکانات دیگر قرار میدیگران 

در گروه اینان  ،یک نفر غریبۀ بدون مدرک و مسؤولیتاگر مورد نظر نیست. 

د، یا در نهایت، مطلب درسنی بنویسد، مورد استقبال قرار نمی ای حملهگیر

د. ت میر علیه او صو   گیر

، و  ،نویسیگفتاری ابی به دو معناست، بر روی کاغذ آوردن گفتار، سخیی

نویسی نیست، و معنای دوم، شکسته مصاحبه که جملات، چندان ادیبانه

ده است. امروز شکسته و بدون نویسی در فضای مجازی، به صورت گسیی

از جمله، عادی، و بخسی  دیگر، گفتاری  بخسی  گاه   شود. دنبال میضابطه، 

ی به و حنی کتاب ،ها وگوها در داستان گفتها، گاهیاست. ترانه های درسی نیر

در حال لطمه  کنم؛ چونمینویسی را محکوم شکستهزنند. این کار، دامن می

ی زدن به زبان فارسی است، و نگارش نادرست کلمات،  سردرگم کرده من را نیر

زبان کنند، و به عنوان مدافع است؛ اما کسابی در این مبارزه، کسب شهرت می

ی یکه ند، و دوم اینشکفارسی، خود را برمی مبارزه است. هنگامی که  کاین نیر

قابل فهم  ،برای دیگران کهنویسند  و میگویند ای با الفاطیی سخن میعده

ی  ،هنگامی که وضع نظام آموزسی  و به ویژه آموزش زبان فارسینیست،  چنیر

باید در د، نبری کنمبارزه را رهد جریان نتواننمی ها ادبیابی هنگامی که و باشد، 

نویسند، باید . هنگامی که واژۀ استاد را عصطاد میها بود بازخوردانتظار این 

 املابی هستند 
ی  که لایق چنیر

، استادابی  . عمق مبارزه را درک کنی

وجوی تاری    خ در فضای مجازی، تاری    خ روز، و تاری    خ نتایج جستامروز 

نظام مورد تهاجم  ،ای دیگر به گونه ،گونه که تاری    خهاست. همانمناسبت
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 از تاری    خ ادبیات آموزسی  
ی
ایط، تو را به مرور برگ قرار گرفته است، و در این سر 

  دهم که در دام هیجان، گرفتار نشوم. خوانم، و قول میمعاصر فارسی فرامی
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ح حال  در  ی میادیبانسر  نویس، سنده، ادیب، شاعر، داستانینویسند: نو ، چنیر

  رو، مبارز پیشباید گامان ادبیات مبارزه را و پیش
ی

دور از منتقد، ، ناپذیر خستکی

گر، روشنطلب، ، غیر عافیتگر غیر سازشمات رسمی و غیر رسمی، مقا

چه در میان آثار مورد آن. بخوانیم نوجو و نوپرداز، گریزان از ادبیات رسمی، 

  ،های پراهمیتنوآوریبررسی، تکرار شونده است، 
ی

های تکرارشونده و تازگ

، دوری از عافیت، قابل ذکر  یطلنی -جملات روشن، دوری از قلنبه به کارگیر

ی مطلب، ، ب  نویسی  . نات اندک استاو استفاده از امکاستقلال فکری، گیر

ی حال دوری از عوام ، جملات ساده و در عیر
ی

و کوشش برای ارتقای فرهنگ زدگ

های گوناگون و ازجمله ادبیات فارسی، از عوام، راه دشواری است که در رشته

-و عوام ،فروسی  فضلپردازی، عبارتآنان راه خود را از میان  . آید هرکسی برنمی

، بازکرده
ی

  اند. زدگ

، مدر پی ای که همگان پیش روی تو قرار دارد، راه ساده راه،چند ودن مسیر

روان گاهی نیاز به نقشه نیست، ره چنان رو که ره  . راه آمادهیعنی  ؛پیمایند می

 ،هرجا راهی بود در جای خلوت، در جای شلوغ، کار تو راحت است، رفتند، 

ی با او میمی ، لطیفهروی، و هرجا جاده پیچید، تو نیر ی نکنی . اگر چنیر ای پیچ 

عواقب خطرناک نوجوبی در هر شود که جاده پیچید، و ما نپیچیدیم. می

ی ی موانعی  ،بروی کهدیگر این راه. فارسی ازجمله در ادبیات ،مسیر و در مسیر نیر

، هرجا خواسنی  . اگر داخل چمن،  ،، هرجا خواسنی بایسنی  ،ایجاد کنی بنشینی

در  ها را توابی آشغالبیندازی. میتوابی زیرانداز را در راه مردم ناک است، مینم

مانع ، روی، گشایش است، مسیر خود را میدیگر راه و بروی.  ،مسیر بریزی

کنار زدن یک   . زبی اگر مانعی در برابر دیگران است، کنار میو شوی، دیگران نمی

-های بزرگ، و گشایش، وقتسنگ کوچک، آسان است؛ ولی کنار زدن سنگ

راهی سازی راه برای عبور دیگران و یا عبور رود. اگر بخواهی آمادهگیر است. 
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، باید مدتتازه  ی که باز ها وقت بگذاریایجاد کنی ، ابتدا برای شناسابی مسیر

تواند قدر میحال این راه چه اندازه ایمن است، و چهیک نیاز است.  ،کردن آن

د؟  های ت و جاذبهو بدون امکانا یک مسیر دورافتادهمورد استفاده قرار گیر

، دوباره بسته خواهد شد لازم مندی، پس از بازگشابی ی را می ،. هیی گشاید مسیر

آوری جمعباید به سپس . حوصلۀ دوباره پیمودن آن را ندارد خود، که حنی 

ی دارد، باز شدن راه، بدی . پرداخت ها ها، و کوبیدن کلوخسنگ هنگامی هابی نیر

، افراد رسیدن به چشمه، ایجاد می شایسی  در یک راه کوهستابی برایگکه   کنی

جا رود، و آنها به طبیعت، بالا میجا بروند. آسیبتوانند به آنتری میبیش

 . کنند گران را نفرین میجاست که گشایششود. اینتر میشلوغ

مند نوپرداز  ، و نه استفاده از اندیشد می سازی راه برای دیگرانآمادهبه  ،هیی

تواند جریابی تواند کار یک فرد باشد، یک تن میسازی نمیراه . های آمادهراه

-داران و راه، و آیندگان، راهد شو گشایسی  میباعث  این جریان، با ایجاد کند، و 

نویسی، برابر است با تغییر هندسۀ یش در خوشاگش  . نوردان آن خواهند بود 

و  پدیدآورندگان خطوطی ماند نسخ، تعلیق، نستعلیق، شکسته،حروف. 

، اند. نقش دیگران در تکامل این خطوط، انکارناشدبی استگرانثلث، گشایش

-هابی را ایجاد کرده است که او را بیش از گشایشچنان جهش ،و گاه یک تن

به عنوان یابی که اگر ها که بگذریم، درمیشهرتو ها ناماز شناسیم. گران می

 . معنا نداشت نویسان،نستعلیق نبود، نام بسیاری از خوشمثال، 

که . اینآید ها سخن گفت، و کار زیادی از امواج، نمیتوان از موجدر سینما می

گویند دو واحد برای من کنار بگذار تا تدریس کنم، یک جا برای به یک نفر می

ابی خودشان جور می جو میسخیی گویند کتابت را به من هدیه کن، کنند، به هیی

ح حال من گویند به یکی می ثر من را در آن مجله اپدیا وارد کن، را در ویکیسر 

 کن
ی
گران، انرژی خود را صرف گشایش  . سازی نیستها مکتب، اینمعرق

این کوشند بر شهرت خود بیفزایند. طلبان، میکنند، و شهرتگشایش می

  های ادبی معاصر در ایران پرداخته است. بران جریانکتاب، به راه
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ی

 ،ستهارویاروبی با سنتجرأت و جسارت های برجسته، یکی دیگر از ویژگ

گذاری اند، و نتوانستهاین رویاروبی را داشته ،هرچند که بسیاری دیگر  اند تأثیر

اند، هیی را به صنعت تبدیل کردهگران، صنعت ای داشته باشند. العادهفوق

ی فرمول ویژۀ خود را دارد. آنان گوبی  هستند، اگر ها بانان سنتهنگاهمه چیر

شود؛ بنابراین، نه ها زیر پا گذاشته شود، کار و کاسنی آنان تعطیل میسنت

ی می ی کند. کنند، و نه میخود آنان چنیر  گذارند دیگری چنیر

چه اندازه  ،دهد که آفرینندگان ادبی به زبان فارسیان میشن ،فضای مجازی

ی برای نش  ادبیات امفراوان روز شده است؛ اند. بلکه فضای مجازی، بسیی

، ولی جنبۀ مبارزابی این ادبیات،  ، بسیار اندکزودگذر، محدود به روزگار جوابی

مندان  و یا سطچ است.  شخصی، ی شماری از هیی و  منتقدان،با  ،گاهی درگیر

کاران، گاهی با هم.  در تئاتر، با مخاطب استبا شاگردان، و  ،در تدریسبه ویژه 

مندان دیگر رشته مندان رشتهو گاهی با هیی های هاست، مانند شماری از هیی

ی دارند.   ، درگیر مندان ادبی
های تجسمی که با هیی ی، ورود به اگهیی هی درگیر

یه را با طرح مندی که هر صفحه از نش  د نابرابر است. هیی های خود، یک نیی

ی  خود را  آراید، و خواننده، رغبتمی ی و به ویژه میی های طولابی برای خواندن میی

یات دیگر  در این یه و چه بسا در نش   ،ممکن است غرور . دهد ، از دست مینش 

مندی  ، درگیر شود ا به آنر هیی . آنان به طور جا برساند که با هر سخن درسنی

ی شدن، و شمشیر کشیدن اند کلی، خط مبارزه را از یاد برده . مبارزه، خشمگیر

مندی را مانند سهراب سپهری در پایهنیست.  های شعر امروز و آرامش هیی

کنند که در ب  درد سر کسابی دنبال می  ،از مبارزه را  نوع دیگرینظر بیاور. 

ی را در اثر خود، پنهان کرده ی اند که دور است به این زودی، کسی نیستند، چیر

د. آن ی را تشوند، بسیار نیستند، و نمیها که متوجه میبه آن ب  بیی ی وانند چیر

 که شاید بعد از عبور ما، روشن شود! ثابت کنند. 
ی

 درد سر،این مبارزۀ بی چراعی

ی و مکتبتواند موججویانه است، و نمیعافیت  ساز باشد. خیر

ی جنبۀ مبارزابی داشتند؛ حافظ در برابر فقیهان  شاعران ادبیات فاخر ایران نیر

 کرد، و صوفیان، 
ی

پدری برخوردار بود که با مبارزه، از تربیت ، و مولویایستادگ
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تواند میزدند، که او را در خانه، خداوندگار صدا میاینحنی بیگانه نبود، و 

ارائه  ،یافته بود  عقلحقیقنی را که والاتر از مولوی،  از مبارزه باشد. بخسی  

رای نجات ، بآنو بالاتر از  ،ظاهرگرایانفیلسوفان، و داد، و به رویاروبی با 

برای  . آید به چشم نمی ،؛ ولی امروز مبارزات آناناز اسارت ذهن کوشید انسان 

را بشناسی، و سپس  مبارزۀ معاصر تر است ادبیات ، بهآن مبارزاتآشنابی با 

. این خط را در گذشته، ب   ی کنی  گیر

، یک نفر  دهد تا آنان او را نقد اثر خود را به منتقدان می ،با نقد، آشنا هسنی

اپ کنند. گاهی نقدها ناطلبیده است. منتقدی، چکنند، و چه بسا آن را 

تواند آن نقدها یا بخسی  دهد. حال پدیدآورنده میگوید، یا نش  میمطالنی می

د اصلاح کند یا نکند. از آن بپذیرد. را  یا  ،در اصلاحات بعدی، از منتقد نام بیی

د. اما نقد روشن نقدهای جزبی و نقد بر یک اثر نیست. نقدهای کلی  ،گراننیی

، و سراسری است. یک نفر که 
ی

به راهی نادرست رفته است، پس از در زندگ

ابی بگوید: اگر  ر گا ، نقد شوم بگویید. حال می، خوشنقدی داشتید سخیی

ابی از فردی گمپذیرفته شود، باز سودی ندارد   ،راه. یک ایراد جزبی به یک سخیی

ی باید فراگیر باشد. روشن راه؟نمابی گمیا راه -اگر ایرادها، فراگیر باشد، نقد نیر

 اند. سطح دنبال کرده نقد را در این ،گران

ی میملاکیکی از  -های نادرست این است که یک نفر پس از خواندن یک میی

-گاه هواداران او به پدیدآورنده، حمله میگوید: بدم آمد، نارحت شدم، و آن

های ادبیات مبارزه، همواره و از راه ؟که چرا ایشان را ناراحت کردی  کنند 

ی ها به قتل و زندان و تبعید ، و این راهگوناگون، سرکوب شده است ی ، و ممیر

کردگان ها به تصحیح و هدایت تحصیلاختصاص بودجه. شود محدود نمی

ادبیات نوین های تاری    خ ترین بخش، یکی از پرآسیبکار این  های ادبی به رشته

گذاری انجام هاست، و جابی که باید سرمایهیکی از بخش ،بازیلج ایران است. 

 صورت گرفته در سیاست شود. شود، انجام نمی
ی

-در مجموع، با پراکندگ

ی مادری، های کلان، و مهاجرت گذاری به شهرهای گوناگون، توافق از سرزمیر

د،  -حاصل نمیو اتحادی که باید در راه اعتلا و نش  ادبیات فارسی صورت گیر
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امروز شمار نویسندگان ایرابی مقیم خارج، بسیار بیش از گذشته است،  د. شو 

حنی اگر  . توان ادبیات جهان را مدیون ادبیات ایران دانستو با این حال نمی

، اختصاص ها را ملاک جشنواره بدانیم، جوایز پراهمیت، به نویسندگان ایرابی

تر، جنبۀ سیاسی اعطا شده که بیشبه ادبیات مبارزه، ی . جوایز نیافته است

ی جوایز به  اند، که آنان نویسندهبه عنوان اینمبارزان سیاسی، دارد، و همیر

 ودهتر از بخش ادبیات ببسیار بیش ،اعطا شده، و جوایز جهابی سینماگران ما 

مندان رشتۀ ادبیات در این بخش نتوانسته ،بنابرایناست؛  اند درخشسی  هیی

، هاستسیاسی شدن شماری از نویسندگان، مانع از تماس با آن . داشته باشند 

رس آندیگر نمی   . ها قرار گرفتتوان در تیر

مندان در عرصه یامروز بسیاری از هیی هابی دارند، به ویژه های گوناگون، درگیر

توان مبارزه درد سر نبوده است. این را نمی گاه بدوندریافت پروانۀ چاپ، هیچ

ی ،هر کاسنی ، نامید  ی درگیر ی هم. دارد هابی را در راه کسب و کار خود، چنیر چنیر

ی است که از سوی دیگر  ن، اپرکاری یا قناعت کردن به درآمد اندک، باز مسیر

-د، باز باید دانست که بدعتهنگامی که مبارزه، شدیدتر شو شود. پیموده می

ی دیگری است ی.  گذاری، چیر  که درگیر
ده کسابی هایشان موردی است، و گسیی

 . گذاری را ندارند نیست، این بدعت

، آن ون از مرزهای ایران، شناخته شده است، در زمینۀ موسیقی چه در بیر

مندان هم ، به اجرا درآمده ا روزگار مهمان موسیقی سننی است که از سوی هیی

سخنی تازه  ،ای ندارد رفتهنیاز به وسایل پیش که  سینما گری بازیو در زمینۀ 

ون از مرزها نداریم این جابی برای خود دارد.  ،؛ ولی ادبیات روزگار ما در بیر

های گوناگون، به زبان ،همان شناخته شدن است. ادبیات امروز  ،گاهجای

مندان خارجی بوده است. توان گفت منبع الهام ترجمه شده است؛ ولی نمی هیی

 غیر ایرابی بود های خود حنی در اوج ،ادبیات امروز ایران
 ، الهام گرفته از هیی

 غربی شیوۀ حکومت غرب، و که از طریق ترجمه و از طریق 
ی

، ورود سبک زندگ

  برای غربمنبع الهامی ستتواننو بنابراین توانست جابی برای خود بیابد، 

مندان ایرابی باشد.  ند؛ ولی در کلیات و گاه در هسترو اگرچه در ایران، پیش ،هیی
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، ب  
مستند است به  ،این مطلب روند. رو به شمار میجزییات، در سطح جهابی

اف خود پدیدآورندگان، تلاش منتقدان، بازگردان آثار بیش تری در این اعیی

مجموع، در  . های خارجی تر مردم با زبانها به زبان فارسی، و آشنابی بیشسال

و کسابی که فروتر گامان ادبیات مبارزه، چندان نیست، ها و ژرفای کار پیشافق

 ترند. از آنان هستند، بسیار ضعیف

آمد، منظور، آثار کسابی بود که زمابی اگر سخن از ادبیات معاصر به میان می

 ها و آثار های قابل توجهی میان آثار آنبه روزگار ما نزدیک بودند؛ ولی تفاوت

ادبیات عصر حاصری را  های تازه،با گشودن راه ،گامانپیشگذشتگان نبود. 

 به اما اینتشخص بخشیدند. 
ی

که چه اندازه این تشخص را بپذیریم، بستکی

، را به چاپ رساند  ادبیات معاصر 1316خود ما دارد. رشید یاسمی، در سال 

دازد. بدون آن ،زاده، و نیما نام برد جمال ،و از هدایت او از ادیب که به آنان بی 

. پایان رساند  بهیکتا کتاب خود را با پیشاوری و ادیب نیشابوری آغاز کرد، و  

ها فاصلۀ نزدیکی با او داشتند، و شماری از آنها پرداخته بود، رادی که به آنفا

 نوپردازانباید سالیابی از فعالیت توان ادعا کرد که هنوز زنده بودند، و نمی

ی به آنمی ادبیات معاصر یاسمی، کسابی مانند .  ها جایز شود گذشت، تا پرداخیی

-، و راه گذشتگان را میترند دانند که به روزگار ما نزدیکرا برابر با کسابی می

ی شده، همواره بلای جان ما و سرفصل نگاری رسمیتاری    خ. پیمایند  های تعییر

و یکی دو استاد خود را به تاری    خ  ،کاراندوستان و هم، و در نهایت، بوده است

 . اند ادبیات، افزوده

و به ویژه شعر نو را پذیرفته است، امروز شعر  ،های درسی در روزگار ما کتاب

یتای است که ها به گونهالبته گزینش با ادبیات دیروز باشد، و شعر نو،  ،اکیر

ی بدون یال و دم و اشکم  به جا مانده، چه د که آنانادهبه ما نشان د . شود شیر

 تر است. فنیی است، و کفۀ هیی و محتوا، سبک

های فارسی در دوران تحصیل با کتاب ،رت رسمیو آشنابی ما با ادبیات، به ص

کاری های فارسی،  پس از دورۀ دبستان، یکی از کتابانتظار این است که است. 

ابتدا تعریقی از هیی و سپس ادبیات ارائه  . گزینش، انجام داده باشد  از  را غیر 
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آیا  دارای اهمیت باشد. مند، و ارزشتواند دهد، و روشن کند چه متوبی می

معنا کنیم، در حالی که  ،مانند ادبیاترا ای توانیم واژهشگفت نیست که نمی

کوشش   کنیم؟را از بر می ها خوانیم، و معنی واژگان دشوار آنمتون قدیمی را می

این است که پیوند انسان این روزگار با ادبیات دیروز، گسسته نشود، در حالی 

ها در تمام درسکنند. میبرقرار نکه پیوند او را با ادبیات رایج در میان مردم، 

دازد.  جدیدترین مطالب، تدریس شود؛ ولی ادبیات، به مطالعۀ متون قدیم بی 

ادبیات، و مطالنی که برشمردیم،  گذاران در تعریف هیی و سیاستسردرگمی 

ما را  ،اختلاف ادبیات دیروز و امروز بگذرم، نظام آموزسی  از  روشن است. 

 دور می
ی

ی از زندگ ، دورترین آرزو برای بش  تحصیل بیش از هرچیر
ی

کند، و زندگ

گری باشد که نسبت دورتری با پژوهش ،، اگر تدوین کتاب درسیکرده است

 دارد، حاصل آن،  
ی

-در این سال شود کهمیهابی کتابنسبت به دیگران با زندگ

  . رنجمان داده استها 
ی

، و ادبیات و زندگ
ی

ی به ادبیات زندگ یاز نبیش از هرچیر

 اریم. د

 داشته
ی
. باید بگویم اند این کتاب به افرادی پرداخته است که ایرادهای بزرگ

ایم ما دچار چه مسائلی بودهکه ام. دوم اینها نبودهشخصیت درصدد طرحکه 

 بحرابی در آزادیکه دست به دامان این افراد شده بودیم، و اکنون دچار چه 

 ها بگوییم؟هستیم که باید باز از آن

 کردهها و آدمخواننده گمان کند کتابشاید 
ی
ام، به صورت هابی را که معرق

رت دربست، و ای که در ب  راه است، به صخوانندهگاه کامل، قبول دارم، آن

وع به پرخاش ها را بپذیرد، و خوانندهآن ی است، سر  ای که در ب  ایراد گرفیی

ها تندرو . نما ، و نه ادبیات راهه استگفتمبارزه  از ادبیات  ،این کتاب کند. 

ی  هاید واکنشنتوانهمواره می  را برانگیر
 د؛ ولی توجه داشته باش که اگر نمنقی

هنوز نشست، و هیچ انقلابی در طول تاری    خ به ثمر نمی، ها نبود رویاین زیاده

  ادامه داشت. جاهلان، آن و خواب طلبان، زیادهآن حکومت 
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ی که میتوان در چهار طبقه تقسیمهیی را می خواهد خود را بندی کرد. هیی

زنند، و شبیه هیی نشان دهد. افراد بدون توان که هر از گاهی، سری به هیی می

مند میدر  ها هیی درجۀ دانند. شعری که سر  و ور است. اینخیال، خود را هیی

جو و ها در جسترود، مادون حیوان، خارج از باغ. آنچهار به شمار می

 نیستند، و فعالینی برای عبور ندارند. 

شان به استانداردها نزدیک  مندابی است که ظاهر هیی هیی درجۀ سه، از آن هیی

تر، نظم است. تقلید بر شناسند. شعری که بیشاست؛ ولی هیی را نمی

، بدون لایه،  آثار . بسیار است ،ها . شباهتآفرینش، غلبه دارد  غیر قابل تفسیر

ی که نمونه، بسیار دارد. در تلویزیون و سینما به آن، هیی  و بدون عمق. هیی

گویند. هیی حیوابی که تنها قاب پرکن، و در بخش مکتوب، بچاپ دررو می

اند، د جسم ما را به خود سرگرم کند. کسابی که میوه را در دست گرفتهتوانمی

ای را که در راه افتاده است، مال مصرف شدهکنند. دستو با آن، بازی می

کار تازۀ   کوبند. کنند. کسابی که بر دیوار میرا بدتر می آند، و گذارنزخم میروی 

ی دارد چون ها آن کوشند زود به زود بنابراین می؛ مورد توجه است، جنبۀ خیی

 تولید کنند. 

کند. جابی برای کشف دارد؛ ولی هیی درجۀ دو، منتقدان را به خود، جلب می

حلایه های های آن، بسیار نیست، بنابراین، هرچند، قابل تفسیر است؛ ولی سر 

شود. به بسیاری از اینان بگوبی هیی شما در درجۀ دو زیادی بر آن نگاشته نمی

اند، مست ها و شهربی که به هم زدهها با افتخارآفرینی پذیرند، آندارد، نمی قرار 

ی خاطر، دور است که پیش ها تر بروند. هرچند نمونۀ آنغرورند، و به همیر

ها پوست نرم روبی را گاهشان بلامنازع نیست. اینبسیار نیست؛ ولی جای

دستشان را که از پوست اند. اند به مغز دست یافتهاند، و گمان کردهکنده

کسی  های زحمتآدم ،دهند تا ثابت کنند نشان می ،گردو، سیاه شده است

ی هستند.  مندان پاییر
تر، روشن است؛ ولی نسبت به برتری آنان نسبت به هیی
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اند، و چون نیتشان عبور نیست، دیگر، قاطع نیست. کسابی که در را یافتهیک

مند خوشکوبند. ، بر آن میکنند، بسته است، و بنابراینگمان می نویس، هیی

خوانند. خط او در حد استادی است، و رسد که او را استاد میبه جابی می

ی دارد   نیر
مندرسد میصفا و شأن نوبت به جا این. شاگردابی ، منکر این دو ی. هیی

ی را که دیگران او . رود تر نمی، و درنتیجه، پیششود می ی در ظاهر، تمام چیر

، شهرت او در ستا و دارند، در اختیار دارد؛ ولی اکنون که در اوجاند، داشته

تواند کار کند، و روزگاری حد قابل قبولی نیست، تا چه رسد به روزگاری که نمی

مندان در این مرتبه که از این جهان برود.  -هایشان نسبت به یکتفاوت ،هیی

ی اندک نیستدیگر، بسیار است؛ ولی شباهت آنان در طول  . مشابههایشان نیر

اند، آنان که نقش پراهمینی داشته. بسیار بوده است، و خواهد بود  ،تاری    خ

یادگار  ۀهمتر از آنان باشد، چه خواهد شد. اند، و اگر کسی کمفراموش شده

به جا  ،برای آینده ،ما  های، و همۀ تلاشاست گذشتگان به دست ما نرسیده

، بیش، ا فنرو به در این دنیای نخواهد ماند.  ی ضعیقی تر احتمال نابودی هرچیر

ی گونه که آدم ضعیف، زودتر میاست. همان د، هیی ضعیف نیر در تر بیشمیر

. امکان دارد گمان کنیم ما ماندگار هستیم؛ چون معرض نابودی قرار دارد 

های اندگ در رفتهوسایل پیش تری داریم، ممکن است فکر کنیم چون هیی

س آیندگان، هیی ما را حفظ خواهند کرد، و این رشتۀ ما به جا مانده است، پ

یک کارگردان سینما هنوز . ن چرخۀ ضعف و نابودی استاهمتکرار ها، گمان

آثار او را به یاد ندارد. آثار او در سینما دیده شده، زنده است؛ ولی کسی نام 

اکنون گوبی وجود اند، جوایزی گرفته، و ها از آن گفته دارد، رسانهعواملی

داند، چه فایده که محتوای اثر نداشته است. حال که نام آثار او را کسی نمی

ای مشهور دیده بود رمابی که روز پیش بود که نویسنده دو  ؟او حفظ شود 

چند سال پیش در فضای مجازی نوشته است، در فضای مجازی، موجود 

 نیست! 

، و بنابراین اند تهی خود، محدودینی گذاشاها بر انسان، محدودینی ندارد، و این

-در عذاباز این ظرفیت محدود،  ،رفت آنان دیگر ممکن نیست، و خود پیش
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-ها فنآن . ممکن است آنان را به سقوط بکشاند  ،، و این محدودیتاند 

کنند، وسواس خود را در این جهت هزینه میروند، تر میهرچه پیشسالارند، 

  ،. شماری از آنانشوند زده میتکنیکتر بیشو 
ی
کنند، میاثر خود را ساده معرق

مندی گوبی هیچ وسواسی در کار نبوده است؛ اما در پس این هیی ساده نما، هیی

سالاری، نمونۀ دشوارتر، فن . ها قرار دارد خمیده در زیر دشواریکشیده و رنج

د، و غفلت بزرگتری را میبا بودجه و امکانات اندک است که وقت بیش -گیر

،  گاهیکند.  تری را فراهم می -و سرگرمی به فنپس از دور شدن از ذات هیی

گاه این اثر، کنند، و آنمیتر تولید گذارند، و کاری راحتمیفن را کنار سالاری، 

رساند بجا سالاری ممکن است آنان را به آنفننه هیی است، و نه حنی فن. 

اینان به عنوان که تعریف هیی را فراموش کنند، و امکان دارد کسابی که به 

، غافل شوند. سرمشق می سالاری و فن نگرند، تنها فن را ببیند، و از ذات هیی

ی با شهرت ، آنان را نیازمند به پیوسیی ، و خدا نخواهد کند می زر و و زور طلنی

مندی بخواهد رأس دیگر این مثلث را با تزویر، کامل کند  ادبیات امروز،  . که هیی

 را به سوبی نهاده،
یچیده کرده پرا روایت  یساختارها ،و در عوض نیر فنی

ی حدود است، است.  ی که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته، در همیر هیی

 گری و گشایش. و البته در کنار روشن

مندان که پیوند با آنان و استفاده از   اند کار و رقابت  چنان درگیر گاهی   ،هیی

تواند تنها هیی درجۀ یک می کند؛ و میآثارشان، ما را دچار مشکلات روابی 

مندابی دریافته صفابخش روح باشد.  ی ماندگار از خود به ااند که بهیی ید هیی

کارها استفاده از موادی است که ماندگاری داشته یادگار بگذارند، یکی از این راه

تر از این است، و حنی اثری که رحمبی  ،دابی که گردش روزگار باشد. البته می

شود. های اساسی میکوشند، به زودی دچار دگرگوبی حفظ آن میای در عده

استکار دیگر، استفاده از راه مند،  . عناصر نامیر گل پردازد، و  می مییبه اسلهیی

 ،ها ، و در ادبیات، از اسطورهکند عباسی را بر کاسی  و بر فرش، نقش میشاه

ی ها ابرانسان مندی . اما کمگوید می تنان، و روییر وجود دارد که بخش تر هیی

ای آدمی، یعنی روح را مورد نظر داشته باشد.   نامیر
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های هر زمینه را هیی درجۀ یک بنامیم. آثاری که نیاز به نباید مشهورترین

ی و گرهتوضیح واژگان  دارد، هیی درجۀ یک گشابی از ساختار معماگونۀ میی

مند درجۀ اول بشوند  رسد که می به نظر  . نیست. قرار نیست همه بتوانند هیی

تر شاهد هیی درجۀ نخست بیشبا اصلاح ساختارها بتواند دنیای امروز، 

ی آناشد ب مندان درجۀ دو نیر
کنند که گاه توجه می؛ ولی مردم، حنی به هیی

ها توجه کنند، و جوایز زیادی را به دست آورند. توجه عموم ها به آنجشنواره

مندان درجۀ دو، از این جهت است که برای سرزمینشان،  هروزگار بمردم هم هیی

کنند، و تا بیاید هیی درجۀ یک و درجۀ دو، اند، و افتخارابی کسب میغرورآفرین

 تر هرچه زمان بگذرد، ارزش آنان، آشکار  گذرد. ها میدیگر جدا شود، سالاز یک

 شود. می

ش امکانات برای چاپ، و گرو در سال ، با گسیی دۀ پژوهشهای اخیر گران ه گسیی

مندان گذشته که از یادها رفته بود، چاپ  و مصححان، بسیاری از آثار هیی

ها نتوانسته این چاپ است.  یابیم گذشت زمان، داور خوبی بودهدرمی تا شده، 

ی را زیر و  ی ها هنوز به همان صورت، محفوظ کند، و جای برترین  رو است چیر

ح شده اند. ها به مغز، دست یافتهاست. این  آثار درجۀ یک، هرچند بارها سر 

ح. ؛ ولی باز جای کار دارد است توابی می تو نگاشته شده است، و  اثری بر بی هاسر 

. اثری، بارها تفسیر شده است، و باز  ، و سخن تازه داشته باسی  ح کنی آن را سر 

. کسابی که در را گشوده ج دیگر هسنی  اند. اند، و راه عبور را یافتهتشنۀ سر 

مندان این سطح، فراوان نیست، و با تبلیغات فراوابی که برای  چون شمار هیی

مندانشناسی میروان  ،که به آناست  ای تا مرحله ،شود، نهایت رشد هیی

داند، ادیب یا منتقد ب. گوبی هرکسی نام این واژه را گوییمحالت ناخودآگاهی می

و نه سرودن اشعار به سبک شاعران درجۀ  ۀ ناخودآگاهی. نه مرحلخوبی است

کسی که راه را یافته   یابی به راه عبور باشد. تواند نشانۀ دستیک گذشته، نمی

، و بلکه نیازی نیست، و سعدیانه بگوید  ،حافظانه ،است، نیازی ندارد خیامانه

دیگر، ما را به این خیال به کار بردن کلمات روح و روان با یک . شاعر باشد 
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ی اطلاعابی دربارۀ روان، روح را روح، همان روان است، و اندازد که می با دانسیی

ی شناخته  ایم. نیر

مندان درجۀ نخست، رابطۀ نزدیکی نداشتهحکومت ، و تلاش اند ها با هیی

 کنند، و 
ی
مندان دیگر این بوده است که خود را بالاترین نمونۀ ممکن معرق هیی

ی هیی درباری را حکومت  کنند  ترینبه ها نیر
ی
ای بوده . ساختارها به گونهمعرق

مندان درجۀ اول، ها در اختیار که بودجه جانب آنان قرار نگرفته است. هیی

که میان خدا و خرما جمع کنند. اند، و نه اینصورت و معنی را رعایت کرده

 داشته باشند، و از 
ی
مندان درجۀ اول، ممکن است حامیان مالی بزرگ هیی

 ، ها را درباری خواند. هدف توان آنمند شوند؛ ولی نمیبهرهامکانات دولنی

های آنان، به دست آوردن نشان و درجه و مقام و پول و جایزه نیست، افق

 ،هیی این گری ندارند. هاست، و فرصنی برای جلوهفکری آنان، بیش از این

مندابی که در رشتۀ تواند موجب تحول مخاطب شود. میاست، و  ماندگار  هیی

ی میصصی خود، یگانهتخ شان به کار عموم نیر
ها در طول آن. آید اند؛ ولی هیی

، غرق در هیی خود بوده
ی

ها هیی بوده است و بس. اند، شغل اصلی آنزندگ

توانند از هیی درجۀ چهار، می ،گذاری هستند هابی که در عرصۀ سیاستآن

ش توانند افقحمایت نکنند، و می مندان را گسیی دهند، و زمینۀ های فکری هیی

مندان را به هیی درجۀ دو، فراهم آورند. اگر توان کشف  و پرورش ارتقای هیی

ح هیی درجۀ یک گذشتگان، هزینه  مندانهیی  درجۀ اول را ندارند؛ ولی برای سر 

توان ارتقا بخشید، و در عوض، معاصران را به امید کنند. گذشتگان را نمی

، کسابی  به اوج دست خواهند یافت، رها کرد.  ،که خود این آموزگاران هیی

مندان مشهوری که در هستند که می توانند زمینۀ ارتقا را فراهم کنند؛ نه هیی

، بنابر سازوکارهای نظام کاری، تدریس میفرصت بی  کنند. این مشاهیر

جویان خود، نمره می ، به هیی  های آزاد، بدتر است؛ چوندهند، کلاسآموزسی 

جویان های هنگفنی دریافت کردهشهریه جو را راضی کنند. هیی اند، و باید هیی

ی پس از این، مغرور می ی برای شهرتالبته  شوند. نیر -اینان از زیردستان خود نیر
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 طرح شده که گوبی  که گذرند؛ چنانطلنی نمی
 ،دانر کارگفیلمی در سطح جهابی

جو آن را   ده است. کر ، برداشت  ی خود از اثر هیی

ی ندارد، کسی که  امروز کاری انجام نداده است، درآمدی ندارد، و انتظاری نیر

به بخش نیست، یک سال دویده است، و سود و زیان او، رضایت ،دیگری

ی اینکند شدت اظهار خشم می   گونه است. ، برای اعتبار نیر
ی

آنان که دوندگ

شان عتری دارند انتظار بیش ،کنند تری میبیش رصۀ گله و گلایه ، و بنابراین هیی

  . است

هابی مانند فردوسی، خیام، مولوی، حافظ، سعدی، و درشتبا شناخت دانه

ی ما، بیشنظامی می هابی فعالیت داشته، تر در چه زمینهتوان دریافت که سرزمیر

دازد. امروز و در چه دوره  بی 
مندابی ی هیی هابی توانسته است به پرورش چنیر

ش امکانات، و حامیان، با  مندان شدهها، رهجشنواره گسیی گاهی اند.  زن هیی

مندی ای به رشتۀ دیگر، جابی که رود، و از رشتهاز جابی به جای دیگر می ،هیی

شود تا نظر دیگران ها تلاش میلسازتری دارد. استر و پولهای بیشجشنواره

کند در تمام و هنگامی که جشنواره، کسی را تأیید کند، گمان میجلب شود، 

با کاری  ،کار موفق.  ها موفق بوده است، و خواهد بود ها و در تمام زمانزمینه

 ،هرچه امضای زیر لوح سپاسای دریافت کرده است، تفاوت دارد. که جایزه

مند، از مقامی بالاتر باشد، می  مرفه تر هدایای بیشتواند برای هیی
ی

ی تر و زندگ

یات، نشان می ،تلویزیون ،تئاتر  ،نگاهی به سینما  . را به ارمغان آورد  دهد و نش 

مندان قدیم با دربارهاست. ، های بازرگابی آگهیکه   هیی
ی

همانند پیوستکی

مندی مندیبه طور کلی در خدمت تبلیغات است ،هیی گاهی به آگهی   ،، هیی

مندان پردازد، آگهیمی مندابی به منتش  میهابی در میان آثار هیی شود، و هیی

هابی است که  ،گرافیک  . پردازند تبلیغ دیگران میصورت غیر مستقیم به 
از هیی

مند را از آغاز تا انجام، در خدمت تبلیغات درآورد.  مجلات ممکن است هیی

ی گرفتار تبلیغ است، و به جز تبلیغات مرسوم،  تواند هر مطلب میادبی نیر

ندۀ نام غ آنان باشد دربرگیر
ّ
ی که این نویسندهها و مبل -این مطلب را می ،، همیر

که مطلب را به کنند، یعنی تبلیغ. ایننویسد، و مطلب دیگری را چاپ نمی
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تواند آن مطلب دهند، یا به دورترین فردی که میمتخصص مربوط سفارش می

هابی است که جامعه به آن نیاز دارد، مطلب، نقد و تحلیل و بررسی . را بنویسد 

 و تبلیغ افرادی که از آن
ی
دانیم، نیاز جامعه را می ؟آید ها خوششان مییا معرق

داز  ی دارد دانیم چه نامم، یا تنها مییو جسارت داریم به آن بی   ؟هابی مشیی

یه را در تاری    خ، برجسته و یا هاست  این . ما که کند خاصیت میبی که نقش نش 

ان نکوهش هایشخود، گرفتار تبلیغات هستیم، گذشتگانمان را به خاطر مدح

گام راه و همهمچنان اسیر سرپنجۀ قدرت است، و همادبیات رسمی،  . کنیممی

با ادبیات آزاد نیست. ادبیات رسمی، در کنار قدرت است، و با دریافت تأیید 

دهد؛ اما مسیر ادبیات آزاد، به کلی های مالی از آن، به راه خود ادامه میو کمک

ی متفاوت است، و اگر حنی زمابی خود را به مدح بیالاید، با این حال از  مسیر

 قید و بندهای فراوان ادبیات رسمی، رهاست. 

مندابی که آغازگر راهی تازه بوده اند، مورد توجه هستند؛ ولی در روزگار ما، هیی

مند درجۀ یک به شمار نمی توابی عرفان را در فضای مجازی روند. میهیی

، خوانندگان جوابی که نامشان عرفان است، میجست آید. ادبیات وجو کنی

گاه گذرانده شود. چند شود که درسی در دانشبرای این مطالعه می ،ابی عرف

مند در عرصۀ سینما یا داستان می شناسی که عارف باشند؟ شاعرابی هیی

اند، و از اصطلاحات عرفابی و یا عارفان، هستند که مطالعات عرفابی داشته

که اندگ در   اند؛ ولی این با عرفان، تفاوت دارد. کسیدر شعر خود، نام برده

تر است یا کسی که مطالعات فراوان عرفابی داشته، وادی عرفان پیش رفته، به

، عرضه کرده است؟ امروز عرصۀ داستان و شعر میو آن -ها را در قالب ادبی

مندان این عرصه، نه . ها به راه خود ادامه دهد تواند بدون حمایت قدرت هیی

مندابی افشاگ ی نوعی شناخت است، آنان تنها درباری نیستند که هیی رند. این نیر

مندان گذشته را نقی اند که قدرتدریافته ها بر حق نیستند، و نه تنها روش هیی

ی،هروزگار و خرافکنند که به نقد حاکمان هممی ی و یا در حاشیۀ  ،در هیی  ستیر

 پردازند. هیی خود می
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شان خاص بوده است، و نه شیوۀ  مندان درجۀ نخست ما، هیی  آنان، هیی
ی

زندگ

مندان، خاص است. مردم به گونه  هیی
ی

 میامروزه زندگ
ی

کنند که جامعه ای زندگ

ی هرچند متفاوتمی مندان نیر
نه  ،تر؛ ولی ساختۀ جامعه هستند خواهد، و هیی

 . و خودخواسته خودساخته
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ی یر تغیکسی است که باعث   نیست؛ ولی نویسیانتآغازگر داس ،زادهجمال

به حکایت شبیه هنوز هابی که داستانو با اده است. شدر این مسیر  محسوس

از ایران و حوزۀ زبان که . او مبارزی در راه آزادی بود، تا اینرسید  ه، از رابود 

ون رفت،  توانست اوج کار و چندی بعد، نه به مبارزه پرداخت، و نه فارسی بیر

 ،، برای ما به یادگار ماند فارسی شکر است داستان آغازین خود را تجربه کند. 

دهو تأ مدرسه  در ای در نظام آموزسی  ما داشت. تدریس زبان فارسی ثیر گسیی

، افزوده شد.  ،گاهدانشو  -او گاهی وارد مبارزه با دین، و سنت به نظام آموزسی 

ی شد.  ی نماد مبارزه با دین است ،او  ش  صحرای محها نیر ، هرچند جنبۀ هیی

های او نویسندۀ پرکاری بود که در زمینه . برد اندگ دارد، و حوصلۀ ما را سر می

ی نگاری روزنامهو نویسی، گوناگوبی مانند کشکول ی یکی از ی دارد آثار نیر ، و طیی

 
ی

 او بود ویژگ
ی

اگرچه یک گردآوری است؛ ولی  خلقیات ما ایرانیان . های همیشکی

تواند مطالب پرست میکند. یک ایرانزاده را به خوبی نمایان میدیدگاه جمال

زاده نقدهای دیگران را دربارۀ ها گرد هم بیاورد، و جمالدیگری را از سفرنامه

، گردآوری کرده است.   ایرابی

در زادگاهشان اصفهان تا  آنانباعث شد که دشمنی با و پدرش های او تلاش

ها در این شهر وجود نداشت، و ها گذری به نام آنبه امروز ادامه یابد. سال

، در سال نامیدند، بارها آن نام،  او  هنگامی که گذری فرعی را به نامهای اخیر

  خوانند. زاده میشود که او را جملگاه شنیده میپاک شد.  

ی رمان فارسی چه بود، کماگر از یک داستان سیم که نخستیر تر ممکن نویس بی 

، هرچند به زبان ترگ، رمان ستارگان فریب خوردهاست بداند. آخوندزاده با 

به زبان فارسی،  شمس و طغراخشوی با محمدباقر ، و آغاز کرد  را فارسی 

ی رمان فارسی را نگاشت ی و به نوعی نخستیر و این دو، هیچ یک ، دومیر
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نتوانستند از موقعیت خود دفاع کنند، و سرپرسنی رمان فارسی را برعهده 

ند  د بگیر ابی سالی. . فرزندی زاده شده بود که نیاز داشت کسی او را پا به پا بیی

، آن مسیر را ب  گرفت، اثری که نامش تهران مخوفبعد، مشفق کاظمی با رمان 

گری یاد خواهد از صادق هدایت در بخش روشن. تر برای ما آشناستبیش

ی به شمار میگشایشهایش  با داستانشد؛ ولی او  ، و با رود گر راه داستان نیر

-نمابی . آثار او و راهای کرد تازهنویسی را در ایران، وارد فاز هایش داستانترجمه

به خوبی  انگذاری کند که آگاهپایهای را های حضوری او توانست مکتب تازه

های بالاتری افراد پرکار توانستند رمان را به قله. اند ن سخن گفتهآدربارۀ 

. آنان تر شدند به خط مبارزه نزدیکاحمد محمود و صادق چوبک برسانند، و 

، در حالی که هنوز آغازگر داستان کوتاه، در یادها ند دیادها بر آغازگران را از 

 . ولی پراکنده در این زمینه دارد  ؛های بسیار نشان از تلاش ،مانده است، و این

های گذشته، گاهی شعر، راه داستان را پیموده، و در زمانۀ ما، بسیار در زمان

اثر داستابی است که حال و هوای ، یک بوف کور از این راه، دور شده است. 

ی میستان اشعر  . کاهد اعرانۀ آن به شدت از سرعت مخاطب میش خواست نیر

نویسابی هستند که ، در حالی که داستانداستان را به دنیای شعر، نزدیک کند 

 . کنند ، دشمنی میبا شعر و شاعری
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-شوند، میآشنا میادبیات دورۀ بازگشت، در تاری    خ  امروز نوپردازابی که با 

خورند. ادیبان دورۀ قاجار، انحطاط را دریافته تأسف می ،خندند، یا به شدت

ها با موقعیت و تحصیلابی که داشتند، ، پاسچی بود که آنبازگشتبودند. و 

وطهبرای گریز از انحطاط در نظر گرفتند  خواهان دادند، ، پاسخ دیگر را مش 

از تاریکی  ،تر، و یکین هردو، از انحطاط گریختند، یکی از تاریکی به تاریکی بیشای

ی بگذار دربارۀ شعر دوران بازگشت، به ساخت مستند به روشنابی  . امروز نیر

دازند، و تمام بودجه شناسی کنند، هرچه حالت ها را صرف تصحیح و کتاببی 

، اگر  روی خواهد داد.  تر،تر ایجاد شود، تحول، زودتر و بیشتهوع، بیش
ی

زندگ

 مظهر انحطاط باشد...؟ها بخواهد گاهمذهب، ادبیات، و به روزترین دانش

 دارد، میپای صنعت، پیش میسینما که پابه
ی
تواند رود، و هنوز برای ما تازگ

 . سالاری، پنهان کند فنانحطاط را زیر سرپوش 

 

 
گویند؛ ولی با همان اند، و شعر نو میبینی که اندگ پیش آمدهافرادی را می

یشان به گوبی اعتیادی در کار است که جز این، راهی برا.  واژگان و همان تفکر 

ند، به جز صنعت نوپردازی که صنعنی را به کار می ر گذارد. آنان هجا نمی گیر

، نام مناسنی دارد، صنعنی که می لازمۀ اصلی هیی است.  تواند مورد صنایع ادبی

د، و ارزش هیی را به مرتبۀ صنعت یا صناعت، کاهش استفادۀ  هرکسی قرار گیر

 ؟کند با شعر چه می ،دهد. حال، صنعت کهنه

، بدترین نمود آن، ساختمانتلفیق گذشته و امروز را می ،در شهر  هابی با بینی

، و  نمای کاسی  و آجر، و مصالح عناصری مانند سردر قوسی و گنبد و هشنی
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کنی یعنی آهن و سیمان است. ساختمان، ظاهری کهن دارد، گمان می ،مرسوم

کرد آن، درست در فصل گرما، خنک، و در فصل سرما، گرم است؛ ولی عمل

رسد. مطلنی که پذیرفته شده است، و به عکس نمودی است که به نظر می

ی دربارۀ آن، شگفت می ون ما برابر  ؛ اما نماید سخن گفیی چرا باید درون و بیر

محتوای قدیمی در قالب  ،پردازی نیست؟ در شعر یک دروغ ،نباشد؟ آیا این

ده به کار مینو، و محتوای تازه و واژگان روز در قالب کهن،   رود. به صورت گسیی

-نام انجمنگذرها در دست ما نیست؛ بنابراین، باید از آن بگذریم.   گذارینام

-های شهر ما چه نامتواند گویای مطالب بسیاری باشد. انجمنمی های ادبی 

هابی دارد، و بسامد نام شاعران کهن، چه اندازه است؟ انجمنی که همۀ 

زبان آنان زبان امروز است، و نام یک شاعر اعضای آن، جوانان هستند، 

-. همشتانخواهد دچندابی رفت پیش ،اند قدیمی را بر انجمن خود گذاشته

ی نشان می های برتر در شعر امروز، چندان نیست، یا ما دهد فراوابی نامچنیر

ی آرامدربارۀ  . ها را برجسته کنیمایم نامنتوانسته گاه شاعران متعلق به امروز نیر

الدوله، مزار فرخبای ی است، رهی د فکری کنیم. در مزارستان ظهیر زاد، بر زمیر

ه ی، حظیر الشعرای بهار، ایوابی قابل توجه. در شهرها ای دارد، و ملکمعیر

بگذریم از یکی از نمادهای شاخص شهر شود. کنند که مزار شاعری، حث میب

ی قابل  مزار حافظ و سعدی که سالیابی است شاخص است، و ارزش آنان نیر

ای بسازیم، باید تأمل بنای تازه ،اما اگر قرار است از این پس ؛توجه است

 های ادبیات دیروز را افزایش دهیم؟تری کنیم. آیا قرار است جاذبهبیش

های ای با نوجوبی و نوپردازان دارند، و بنابر آموزشدشمنی ویژه، کسابی 

 
ی
و به ویژه در زمینۀ  ،آموزسی   و ازجمله در نظام ،نادرسنی که در سراسر زندگ

ی که نو باشد، مبارزه میادبیات دیده ی کنند. آهنگ این کتاب، اند، با هر چیر

ای نیست، یک بررسی است تا گوبی به جریان ویژهها و پاسخافزودن بر کینه

-های فکری ادبیات امروز، آشنا شوند، و بدانند چهجویان، با زمینهحقیقت

این است که  ،ایم. سخن شماری از منتقدان شعر نو جا رسیدهگونه به این

-شعر به زبان فارسی، بسیار است، و اکنون با آزادترشدن شاعر، اشعار بیش
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دیدی که شمار  ،ادبیات امروز  گری در شود. با بررسی روشنتری سروده می

 برجستگان، بسیار نیست. 

 

برد، و جنبۀ انقلابی به سر میاز تهران دور . او شعر نو با تقی رفعت، اوج گرفت

ابی کرده بود سالیابی بود که بسیار بود.  ،او  ادبیات، . اهداف و زبان شعر، تغییر

 ای برای مبارزه با استبداد وسیله ،شعر و  ،ادبانای برای ادب کردن بی وسیله

نیما اگرچه در زمینۀ فردی، مبارزابی داشت، و طعم زندان را چشید؛ د. شده بو 

شعر  ،دوازده ساله بود که لاهوبی در زمینۀ شعر بود.  ،ولی مبارزۀ اصلی او 

، شناختمیرا افق تازه کرد. نیما این رها   ،از زیر بار ردیف و قافیه فارسی را نوین 

ر دهم اکنون شناخته شده است؛ ولی نه  ،. لاهوبی آزمود طبع می ،و در آن

قرن مجلۀ ش 1301. در سال راه بود ای که همگان بدانند او آغازگر این اندازه

،  بیستم زادۀ عشقی  ر باعث جهسی  بزرگ دنیما، . پذیرای افسانۀ نیما شد از میر

. پردازی، دو بال پرواز او بود شعر و نظریه . بری کرد را رهشعر نو ، و شعر نو شد 

ها پس از سننی دیرسال که هنوز و سالگیر با ای سخت و نفسمبارزه

ده شدن نسلی که ادبیات فارسی را در گبه ویژه با   . دارد درگذشت او، ادامه  سیی

اند، زیر بار سخن مردی ساده و روستابی و بدون تحصیلات گاه ب  گرفتهدانش

ی  گاهیدانش  مصیبتاگر دربارۀ  ،دوسنی  ، دشوار است. رفیی
ی

، یک نفر های زندگ

گفت می یافت، و گشت، و نقد او را نسبت به کسی میآمد، میسخن به میان می

د، دچار این مصیبت شود؛ اما هنگامی که ها میهرکس نام بزرگان را به نیکی نیی

ی می  . کرد، ساکت بود کسی به نیما توهیر

توانیم وجه مبارزابی نیما را انکار کنیم. حنی اگر شعر نو را مفید ندانیم، نمی

و شخصینی ا . ادامه داد راه خود را در نهایت فقر، نیما با مذهب، درگیر نشد، و 

ی برای مردم، شعر نمیش  سیاسی نبود، و به مفهوم رایج در جریان م -وطه نیر

برپابی همایش نیماشناسی،  عات انسابی را مورد نظر داشت. و گفت؛ بلکه موض
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ای بعاد تازهاچاپ مجموعه مقالات نیماشناسی، و برگزاری دورۀ نیماشناسی، 

 . را از نیما برای ما آشکار کرده است

 

توانست  کتاب جمعهنگاری و انتشار ، طعم زندان را چشید، با روزنامهشاملو 

بار مبارزه را به دوش کشد، و همواره فردی مخالف با گروهی از مخالفان در 

کنار خود، به جا ماند. اشعار او در برابر فرهنگ عربی و گاه اسلامی، مشهور 

به ویژه با رهاتر  هابی که داشت، و ها توانست با نوآوریاست، و به جز این

، دنبال کند. ممنوعیت آثار او، آن گاه کردن شعر، مبارزۀ خود را در زمینۀ ادبی

که تا حدودی برداشته شد، ممنوعیت نام او به جا ماند، و هنوز حنی پس از 

ی، تنها در هنگام نش  آثار، گریبان او را نگرفت که  ی  است. ممیر
ی
مرگ او، باق

ی او را حنی کتاب  سانسور کردند.  فروشان نیر

اث مبارزابی او، به هیچ یک از مدعیان هم به جز راهی با او، منتقل نشد. میر

فرزندان و تر امکان دارد کماستثنابی مانند الکساندر دومای پدر و پش،  

های ، زنان وارد عرصهدر دوران حاصری تاز را دنبال کنند. نزدیکان، راه فرد پیش

مندان بودهسران، اند، و همشده گوناگون -در مواردی، پشتیبان تولید آثار هیی

دهند، در مواردی باید از ها، نش  آثار فرد درگذشته را ادامه میخانوادهاند. 

ی را به چاپ آنان سپاس ی گزار بود، و در مواردی، از آنان انتقاد کرد که هرچیر

ها باید به دولنی ها را زنده نگاه دارد که از کوشد نام آنهابی میسپارند. جایزهمی

به  ،ها را زنده نگاه دارد کوشد راه آنها که میجایزۀ آل احمد و از خصوض

ی اشاره کرد.   جایزۀ شاملو و جایزۀ گلشیر

است. نامی ساده؛ ولی پرمعنا. شاملو،  هوای تازهیکی از مشهورترین آثار شاملو، 

بلکه خود، یک  ؛نبود این هوای تازه بود، در ب  استفاده از امکانات دیگران 

رسانه که بارها زیر بی این مرد محیط تازه را برای تنفس دیگران فراهم آورد. 

ا به او به چاپ رسید،  شلاق مطبوعات قرار گرفت، و کتاب مستقلی در ناسری
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توانست نظر منتقدان را به خود جلب کند، جای خود را بگشاید، و حنی به 

 های درسی و صدا و سیما راه یابد. کتاب

 

ی مانند کتاب تابی از فروغ فرخنام ک از احمد شاملو، گویای همه  هوای تازهزاد نیر

ی است؛  ی تولدی دیگرچیر ، باز به دنیا آمده است. برای نخستیر . گوبی زن ایرابی

ی بار است که در این کتاب گوید. بار، زبی در ایران، زنانه شعر می از  ،این دومیر

و طرح جلد  ،، ناسر  که عنوانگویم؛ ولی توجه داشته باش  عنوان کتاب می

ی که بود، اگر آن محتوا را نداشت، نمی افسانۀ ی توانست نیمایوشیج، هرچیر

چه برای ما به جا مانده است، عنوان و طرح آن آن تأثیر را داشته باشد، و آن

-فوق ،کتاب شعری به دستم رسید. طرح جلد نیست که محتوای آن است.  

ها نات شهرستان، اعجازی بود. مدتابا امکای داشت. تولید این کتاب العاده

های چاپ آن زمان، باید اند. با دستگاهگونه چاپ کردهدر ب  بودم که آن را چه

ی دشوار بود دوبار زیر چاپ می . اکنون رفت، و تنظیم رنگ طلابی بر مقوا نیر

تواند در عنوان و طرح می. هاست که رنگ و روی آن جلد، رفته استسال

گذاری بلندمدت، فروش، تأثیر   مربوط به محتواست.  داشته باشد؛ ولی تأثیر

توانست راهی را به نام کاریکلماتور بگشاید. جملات  زاد فرخسر پرویز شاپور هم

بازی با کلمات، مانند، فهیلطارزش، حاصل یک ذهن بیمار، ارزش، کمبی گاه، او  

ی است.  ،و شماری تواند جملات او می حذف شماری از دارای ارزش هیی

 به او باشد.  
ی
کاریکاتور،   . روابی جدی ندارد هنوز رهکاریکلماتور، خدمت بزرگ

ای دیرین دارد؛ ولی به مفهوم امروزی آن، مدیون غرب است. هرچند سابقه

تواند کاریکلماتوری را به کاریکاتور تبدیل کند، یا با خواندن کاریکاتوریست می

کاریکلماتور، از   خود را برای کاریکاتور، تربیت کند. و نگاه ذهن  ،کاریکلماتورها 

های تجسمی است. تلاش  های در خور ذکر برای آشنی ادبیات با هیی
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گذرد. دیروز خیی درگذشت او را از نویسان میچند روزی از مرگ یکی از داستان

قد سفر بودم، و یک بار در یکی از جلسات نخواهرم شنیدم. یک بار با او هم

وجوبی کردم، نام او را به خاطر پرسسی  در جدول، او حضور داشتم. جست

ها شهرت نیست. در نهایت، ها افتخار نیست، اینوجو کرده بودند. اینجست

ی نام نویسنده و نام یک کتاب از او. ادبیات میسدان  ما یی
ی
تواند به کار زندگ

در تشخیص های فکری پیش رو را از پیش پا بردارد. بیاید، و اندگ از دشواری

ها از یک شیوه اشتباه هستیم. آننویسندگان زرد، به طور معمول دچار 

. نویسند ل نمیکها یک شکنند تا زود شناخته نشوند. همۀ آناستفاده نمی

هایشان را جایزهکه سودشان را کردند، بعد از این ،تشخیص نویسندگان زرد 

تواند گذشت زمان، می.  هایشان را فروختند، ارزسی  ندارد تابو کگرفتند، 

ای ممکن است نویسندۀ زرد نباشد؛ ولی در نویسندهافشاگر خوبی باشد. 

د. نهایت، مورد بهره  برداری زردها قرار گیر

 خود یافتیم، 
ی

 را در مسیر زندگ
ی

را در جابی قرار دهیم که گزندی  آناگر چراعی

در بلندابی باشد که بتواند مسیر ما را . چراغ باید نرسد  گذران و باد به آناز ره

 را در بالا ننشانیم.  تاریکی روشن کند. 

 

های مختلقی ممکن است دنبال شود: کسابی که گاهزه با خرافات، از پایمبار 

درگیر شدن مردم در پوسته، و دورماندن از هسته  ،درد دین دارند، دغدغۀ آنان

. رها شدن از مناسکاست. تمسخر. شهرت طلنی به جای راحت و راحت طلنی

 .
ی

 کردن مردم از بندهای بردگ

دین، سخن مخالفان، نشان دادن ریاکاران بوده ها با رواج بازار در این سال

خوابی ندارد. دارند، و کردار و گفتارشان هماست. کسابی که در ظاهر، دین
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یم  را باید دربارۀ مدعیان مبارزه با خرافات به کار بیی
ی

ی ویژگ یا حنی کسابی  ،همیر

شان دینی نیست؛ ولی غرق در خرافات ت، مبارزه با خرافا اند. که در ظاهر، هیی

زاآقاخان کرمابی است، و پس از او صادق  در ادبیات نوین فارسی، یادآور نام میر

 . دار این مبارزه استپرچم ،هدایت

 آغاز کردم. این امکان 
ی
زودتر هنوز هم مطالعۀ آثار صادق هدایت را از نه سالگ

های از کتاب گردسگ ول. مجموعه داستان یستاز این، برای کسی فراهم ن

ی خوراک منپرستو،  گفتم تا در این راه بود. این مطلب را باید می ،نخستیر

هابی دربارۀ او ام با آثار هدایت، دیرسال است. پرسشکه آشنابی   اطمینان یابی 

ها را بیابم. سالیابی ها گذشت تا بتوانم پاسخ آندر من شکل گرفت، و سال

ضای سیاسی، از او بعد، آثاری دربارۀ او منتش  شد. به ویژه با بازتر شدن ف

، به مد روز تبدیل شد. کتاب ی های رادیوبی ها را خواندم، پای برنامهگفیی

ی مستندها، هزینه کردم. آن چه برای این منابع، ارزش نشستم، و برای داشیی

 او بود تا 
ی

 شخصی و هویدا کردن حواسی  زندگ
ی
داشت، سرک کشیدن به زندگ

-شده بود که اینان وظیفۀ خود می ای پاشیدهبرجسته کردن مبارزات او. دانه

ی این  دیدند آن را جمع کنند؛ جذب بودجه و کسب شهرت. پس از فرونشسیی

ی جمع شد.   تب، سفرۀ آنان نیر

دۀ خرافات ،هدایت ی پرداخت، و در این راه، به ویژه  ،به نقد گسیی از بالا تا پاییر

، و حنی سردی و گرمی دین . به نقد کشید  ،در طب سننی را داران، متولیان دینی

هدایت  ؟است آیا او انصاف نداشت، یا خرافات و دین در هم آمیخته شده

ی را در اثری فرومیگاه که جنبهآن های خود، گریگذارد، باز به روشنهای هیی

فکران بوده است؛ کار او را تکرار دهد. او سرمشق بسیاری از روشنادامه می

بارزات او را ادامه دهد. جاذبۀ او برای تر کسی توانسته است ماند، و کمکرده

ی نقدهای تند به نسل جوان، ممنوعیت هابی است که هنوز برقرار است، و نیر

داران. دربارۀ خودکسی  او، نظریابی ارائه شده است؛ یکی بیمار بودن دین و دین

مند اوست. اگرچه هدایت،  ، بیمار است؛ ولی میهیی تواند به لحاظ روابی

خواهند کنند، و نمیهای او را برجسته میای ضعفگونه که عده، همانباشد 
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 نقاط قوت او را بپذیرند، عده
ی

. مخالفت گویند های او میای تنها از برجستکی

ی و تمسخری که برخاسته از یک شادی سطچ بود، او را بیمارتر با همه چیر

 و آغاز کهنبود کرده 
ی

است، و  سالی. دیگر، دور شدن او از دوران آفرینندگ

دیگری، شکست عشقی او. اما اگر کسی به انتقادات او توجه داشته باشد، و 

برده، ها مییابد فردی چون او، چه رنچی از نادرسنی ها را اصل بداند، درمیآن

دۀ انتقادات، روبهسپس آن گاه رو شده، و آنها را بازتاب داده، و با موج گسیی

رود. او به تنهابی ای که به راه خود میهتأثیر سخن خود را نیافته است. جامع

 را آغاز کرده، و بار سنگینی را به دوش کشیده بود. شهرت و پول و 
ی
کار بزرگ

، دشمنان و نصحیت  در جامعۀ ادبی
گرابی مقام را دیگران درو کردند، و او حنی

 داشت. 

های فاسدی را در برابر خود دیده، و نتیجه گرفته است که هدایت، برگ

های فاسد پرداخته است، و نه فساد. برای درخت، فاسد است. او به نقد برگ

ده و کم عمق است.  ، کار او بسیار گسیی ی های هدایت برای یکی از درسهمیر

ها، رسی به رسانهگران این است که بدون امکانات ویژه، سرمایه، دستروشن

انجام رساند، و با کار خود را به   ،ها، و با امکانات آن زماننبود جشنواره

های دیگری د. هدایت، در رشتهر شمارگان بسیار اندک، آثار خود را ارائه ک

ی تلاشبازنش  و گزینش، همچون پژوهش، ترجمه،   هابی داشته است، و در نیر

 توان نگاه ویژۀ او را به تماشا نشست. ها میتمامی آن

که خود   ، و هرچند ه استمورد توجه قرار گرفتسالیابی است  بوف کور

به نماد  بوف کوردانست؛ ولی می بوف کوررا برتر از  سه قطره خونهدایت، 

ح  هابی بر آن نگاشته آمد. صادق هدایت تبدیل شد، و نقدها و سر 

 

خانۀ پدر موجود نبود، و بنابراین، سالیابی گذشت آل احمد در کتاب آثار جلال

خانۀ کانون پرورش فکری کودکان و در کتاب زدهارزیابی شتابتا او را بیابم. 

ی آثار او وادارد. سالیابی گذشت، و توانستم نوجوانان توانست من را به ب   گیر
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ی قابل توجه با موضوعابی پراکنده های . بارها خواستم مؤلفهاو را بشناسم. نیر

، مصنوع نمی یعنی ی چون سر   او را استخراج کنم، و نتوانستم، او نیر
نوشت. نیر

 نیر او، 
ی

، خواندم، دریافتم که این ویژگ ی هنگامی که توصیف او را هنگام نوشیی

نوشت، گوبی قلم در دست ندارد، و به از کجا آماده است: او هنگامی که می

 در ارتباط است. صورت مستقیم با کاغذ، 

جمان معمول آن سال دقیق نیست.  ،های او ترجمهها بود، و بنابراین، از میی

خواست گردآورندۀ چند اثر از او می سه مقالهو  هفت مقالههابی مانند عنوان

تر بود به صورت کتاب منتش  ها بهگاهباشد. نقدهای او بر تئاترها و نمایش

نقد برگزیده بود، ارزش چندابی نداشت، و چه او برای نشود. بسیاری از آن

ی به کار  ما  خیلی زود، فراموش شد. هنگامی که اصل، فراموش شود، نقد نیر

تر و ازجمله در سفرنامۀ یزد، وارد گاه که به صورت جدینخواهد آمد. آن

آید، و اگر کتاب را به خاطر نیر آل تر میشود، به کار امروز ما کمتحقیق می

، بهاحمد، دست گر  ها بگذری که آمار است، و تر است از این بخشفته باسی 

 آور. زده است، و در پژوهش، ملالنه حنی تحلیل. در گفتار، شتاب

آل احمد در زمینۀ فردی، مبارزابی داشت، و فراتر از حزب توده، با راه سوم 

 بر گوری، مدیر مدرسهراه شد. جسارت او در خلیل ملگ، هم
ی

نفرین ، و سنکی

ی  به نمایش درآمده است. مطالنی اروتیک که ارزش آن به مشاهدات خود  زمیر

، دور  اوست، و جنبۀ افشاگرانه دارد؛ وگرنه گزارسی  بیش نیست، و از هیی

جنبۀ افشاگری خود را از دست داده است،  افتاده است. امروز این مطالب،

ی اندک نیست.   بر و داستان اروتیک نیر
ی

به لحاظ  تواند ارزسی  می گوری  سنکی

اف دربارۀ خود که یک سویۀ دیگر آن، هم  داشته باشد، اعیی
ی
اق سر ادبیات اعیی

مند مشهوری به نام سری که یک هماوست، و هم سر عادی نیست، و هیی

ی دانشور است.   سیمیر

جا آوردم تا نمادی از کسابی باشد که بیش از ظرفیت، از آنان نام او را در این

ون از این  اند. آل احمد بهره گرفته هرچه بود، به هرحال ظرفینی داشت، و بیر

های این زمان بود، آید. او یکی از برداشتظرفیت، آدمی غیر مبارز به نظر می
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ای ای که در زمان یک حکومت دیگر زیسته است، به نویسندهتبدیل نویسنده

فکران، او را طرد نویسان و روشنمورد پسند حکومت دیگر! امروز داستان

های دیگر، بسیار کاسته شده است. تنها، یک اند، و از تأثیر او در زمینههکرد

فرد مشهور است. شاید شهرت زودهنگام، باعث آمد که او نتواند به ذات 

، نزدیک شود.   هیی

توان به سر او، میگری همهای مشکوک است. البته با روشنمرگ او، از مرگ

ی تصویر او حقیقت ماجرا ب  برد. هم ی زودرس چنیر  و پیر
ی

در اسالم، شکستکی

 نمایاند. او را به ما می

 

، به زندان افتاد. او در  علوی، مبارزه را در زمان رضاشاه آغاز کرد، و در جوابی

هابی بنویسد، و رسی پیدا کند، یادداشتزندان توانست به قلم و کاغذ، دست

ون از زندان منتقل کند. آن این تلاش ، حاصل های زندانپارهورقها را به بیر

 هایشچشمرود. به شمار میدر روزگار ما  ،آغازگر ادبیات زندان به نیر است که 

-زند، و درختای که شلاق به چکمه میاو، با توصیف خودکامه از آثار مشهور 

ای که کسی نیست جز رضاشاه. شود، خودکامهکند، آغاز میها را قطع می

ی از ایران، یک مخالف،  ون رفیی  ماند، و مبارزه را فراموش کرد. علوی، با بیر
ی
باق

او در آلمان تر تلاش بیش. شد نزدیک میگری او به پایان دورۀ طلابی آفرینش

 . گذشتبه تدریس زبان فارسی  

 

ی توانست داستان را وارد مبارزۀ سیاسی را در جوابی آغاز کرد، و هم چنیر

-این انجمنهای ادبی اصفهان کند، و بعدها مشهورترین فرد از اعضای انجمن

های ادبی شد. پس از این، دبیر انشا بود، و همۀ فعالیت او در اصفهان در 

ی  گاه اصفهان، مبارزه، زندان، چاپ شود؛ تحصیل در دانشها خلاصه میهمیر
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ای که به فرهنگ عامه پرداخته بود، و راه کسابی نامهنامه، و تدریس. پایانپایان

. شهرت آورد را به یاد میزاده، شاملو، و بزرگ علوی همچون هدایت، جمال

ی با پاک سازی از آموزش و پرورش و مهاجرت به تهران، اوج گرفت. او گلشیر

مخالفت خود را نگاه داشت، و آن را با ریاست کانون نویسندگان ایران، و 

ابی  .سی هابی که با رسانههای تند و مصاحبهسخیی .بی های خارجی ازجمله بی

یکی از بانفوذترین مجلات  کارنامه، به نمایش گذاشت. انتشار مجلۀ داشت

اث مبارزابی او در  ادبی آن زمان، از نقاط برجستۀ کارنامۀ اوست؛ اما میر

داستان، دوری کند، و آن را  در ادبیات، چندان نیست. او کوشید از توصیف 

 ابشازده احتجبه تعویق بیندازد که متأثر از آثار غرب بود، و روش 

ی شباهت هابی با اثری از فالکیی داشت؛ چراکه او ویراستار مشهورترین اثر او نیر

 بود.  خشم و هیاهوترجمۀ فارسی 
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؛ ولی دور بودن او آغازگر مبارزه در ادبیات نمایسی  است علی آخوندزاده،فتح

گذاری جدی او شده است.  ی تلاش هم از حوزۀ ادبیات فارسی، مانع تأثیر چنیر

اهمیت  کند. او را از جمع خادمان زبان فارسی، دور می او برای تغییر خط،

جعفرخان نمایش حسن مقدم در این است که مردی فرنگ رفته بود؛ ولی در 

یعنی مشهورترین اثر خود، به نقد از فرنگ برگشتگان ، از فرنگ برگشته

تواند با تجددی که نمی اکتفا نکرد.  ،گرایانپرداخت، و به تمسخر کهنه

 وز بالاقوز است. قخرافات، مبارزه کند، و 

انتقاد، پیش از انقلاب در نمایش، وجود داشت، البته در این حد که چرا برق، 

ها، تواند دیدگاهها نقدهای اساسی نیست، و نمیقدر گران شده است، ایناین

ی بسیار کم ی انتقادها نیر ده رنگ شو مسیر پیش رو را تغییر دهد. امروز همیر

فرزند نمایش  ،سینما هیی ششم، و است، پراهمینی گاه جا ایستاین است. 

ی نسبنی با روشنی هنگامی که نمایش نتواند بیدارگ . است ر باشد، سینما نیر

دن ویزیون و دلتلویزیون در ذات خود، جادوبی است: تله نخواهد داشت.  سی 

هنگام دیدن فیلم،  ،ای، و مست تماشاشدن مردمبه جادوی آن و پردۀ نقره

مند نباید   را از راه خود، دور کند. هیی

، نیاز به سرمایه،  های نمایسی  با صاحب اثر، . های گوناگون دارد پروانهو هیی

زحمت  . کند را فراموش میو هدف اصلی ، و محتوا افراد بسیاری درگیر است

 . پیماید راه درسنی را میقبولاند که میاو به بسیار، 
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یعنی  ی پدرم  . همرسم بود از کودگ در دست ،آثار سر  کتابی را از او به امانت چنیر

-که میگرفت، و با شنیدن محتوای آن، و خواندن چند سطر از آن، مطالنی  

ای بودم که بسیاری از در زمانه. دانستم، و بسیار نبود، به چالش کشیده شد 

ذیرا نبود، چرا باید یک نگاه پ ،ه او ب. نگاهم ها دربارۀ او فرونشسته بود هیجان

ی درنمیاو را گروهی بستایند؟ می ی شناختم، یک او را می. یافتمخواندم، و چیر

ان  . اما او را بسیار یک منتقد ستیهندهو ، پرهیجانمبارز زندان رفته، یک سخیی

رس بودن آثار، در دست. دیرتر از کسابی مانند هدایت و آل احمد شناختم

روان او، خشونت شماری از ب  نحراف و و شهرت، هیجان، مذهنی بودن، 

، سر  دار . اگر دوستداشته باشند باعث آمده است تا شماری به او توجه ن یعنی

. به او باشیم، به هرحال انحراف مکتب او، قابل انکار نیستاز منتقدان و یا 

، خیلی زود، تمام میاثری را از او مطالعه می ، نه تحقیقی است، و نه شود کنی

، و تا ندابی او چه کرده، و چه تر است آن را باز مطالعه کنی ؛ اما بهپیچیده

ی نگذاری. خواندن یک اثر   که کسی  برای   ،کوتاه از او گفته است، آن را بر زمیر

پذیر خواهد بود؛ ولی حواسی  را نباید اهل مطالعه است، بسیار سری    ع امکان

یعنی . فروگذاری ون از دین بودند؛ ولی سر   ،آنان که به نقد دین پرداختند، بیر

تا هنگامی که اصلاحات  به نقد پرداخت.  ،مؤثرترین فردی بود که از داخل دین

 تازه و شنیدبی است.  ،نپذیرد، سخن او د نظر او، انجام ر مو 

یعنی  ابی در حسینیه آغاز کرد. حسینیهسر  وجود  ،همانند آن های کبا سخیی

 مشکوک درگذشت، و بار او نداشت، و هنوز به وجود نیامده است. 
ی

به مرگ

ی میمشکوک بودن مرگ او، آن شود که او را بشناسی، و بدابی گاه برایت سنگیر

 جنبۀ مبارزابی  اند. بودند، با مخالفان خود چه کردهو ا آنان که مورد تهاجم

، از تمام کسابی که یعنی تر است. ام، قویها نام بردهدر این کتاب از آن سر 

یدستها، ممنوعیت  ها، سلول انفرادی، و سرانجام این مرگ. گیر
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کنند، داری میاو موافقابی دارد که تنها به خاطر هیجان و شهرت، از او طرف

 دانند او چه گفته است! که مخالفابی دارد که هنوز نمیتر اینشگفتو 

نت نبود، پیامکی به هنگامی که هنوز گوسی   ، برخوردار از اینیی های تلفن جینی

یعنی »دستم رسید:  ، دکیی علی سر  قدر سخنان معمولی آن«. سر سفره را بگیر

ی را ساخته بودند  یعنی رد و بدل شده بود که این پیامک طیی نش  بیش از . سر 

که ترین راه برای اینبهکه او شناخته شود. ظرفیت سخنان یک تن، بدون این

ان بد بفهمانیم که بد، سخن گفته، این است که از یکی از  به یک سخیی

سیم او چه گفت؟! به آسابی  توان به یک نفر فهماند که آثار می مخاطبان بی 

سرعت بالابی نش   سخنان یک نفر با او، مخاطب چندابی ندارد. اما هنگامی که 

چه مقدار از مخاطبان او، به شناخت او دست توان دریافت شود، نمیمی

توانند این شناخت را به دیگران منتقل کنند. فرصنی اند، و چند نفر مییافته

یعنی داشته و  ،تب ،هیجان ،ترور  ،خشونت به ،ایمکه برای شناخت سر 

 شود. انتشار تصاویر زیبا از او میصرف  ،فرصت زیادی . ه استتشگذتعصب  

مرد کتاب فروش تماس گرفت، و از من خواست به مناسبت سالیابی پیش، پیر

، در محفلی ادبی سخن بگویم. یادم نمی
یعنی  مآدرگذشت سر 

ّ
یعنی د که مبل غ سر 

ده بوده باشم، حنی انشاهای دوران تحصیل من، دربارۀ او نبود.  به کسی نسی 

 خواستند، من را خیی کنید؛ بودم که اگر جابی 
ابی به نام  ،اما قرعۀ فال سخیی

تازه باشد،  ،گویمچه میمن افتاده بود. نهایت تلاش خودم را انجام دادم تا آن

، تکیه کنم. یافتم که هنوز نمیر و د یعنی توانم به شناخت دیرسال خود از سر 

در یک  ،یک بعد از ظهر بسیار گرم تابستابی بود. جمعینی در خور  ،روز موعود 

جی  ، و کولری آبی که هوا را سر 
ی ان اصلی که پیام کرد تر میزیرزمیر ، و کت سخیی

ی رفتم. ظاهرم چنان بود که . من با دمبدی در بر داشت پابی و نصفه آستیر

بودم. جلسه، جای ممکن، تقویت کرده دیگر از من دعوت نشود، و محتوا را تا 

ابی طولابی یک تن دربارۀ زمینه وطیت، آغاز شد، سخیی شعر های فکری مش 

 پخش شد، و آواز و موسیقی و سرانجام 
ی

 ادبی را از  ،خانم مجریآهنکی
متنی

یعنی خواند، بدون این د، در حالی کهسر  کردند همه تکرار می که نامی از او بیی
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. مجلس، آمادۀ یعنی ، و سخن گفتم. سخنانم رفتمون آماده بود. پشت تریب سر 

ای که روشن بود تر، از همان گونههای متفاوبی را برانگیخت، و بیشواکنش

از  ،پس از جلسه ،شناختمشسخنانم درک نشده است. مدیر انجمن که نمی

د، و چون حالیرسید. گوبی میپمن پرسسی   اش کردم خواست مچ من را بگیر

رفت. حدسم درست بود، دیگر از من در نم گوش نداده است، در خکه به س

محل انجمن را چندی بعد، حنی به عنوان شنونده، دعوت نشد.  ،هساین جل

 ،، دف زده بود، ترور، و مدیر انجمنۀ آن روز کسی که در جلسفروختند،  

جاها در این ،قدر خوب که آدمچه. میهمان بود  ،، و شش ماهگیر شد دست

ها اینبه خاطر وجود تو،  شود کهسویش دراز میانگشت اتهام به نباشد؛ چون 

. روی داد،  مدیر انجمن، مردی بود که و یا شاید خودت کسی را فروخته باسی 

، آراسته، نقاش، می گوینده، نویس،  خوششد عاشقش شوی، به چندین هیی

؛مدیر نگارخانه، و مدیر مستندساز،  ، و ولی کاری تازه از او ندیدم انجمن ادبی

انندۀ موجی نتوانست  ی  . باشد  برانگیر

، گاهی یعنی وجوی در جست که او را انسابی نادرست است؛ ولی این سخنان سر 

ترین نظریات خود را یافت، بنیادینتری میشدن بنامیم، یعنی اگر عمر بیش

یعنی در فلسفۀ حج، آغازگر و یا یکی از  داد، نادرست است. تغییر می سر 

آور رود. کتابی ساده و دور از فلسفۀ ملالآغازگران شناخت حج به شمار می

گاهی که باید در بسیی تاریچی خود، دیده شود. حج برای ایرابی که در دانش

 نمی
ی

که یا آن را   کند، سفری طولابی و پرهزینه استمکه یا در عربستان زندگ

 دهد. دهد، و یا از سر ناآگاهی انجام میانجام نمی

یعنی  ده  ،تأثیر سر  ی ادامه دارد. همچنان گسیی است، و بنابراین، دشمنی با او نیر

ها، اسنادی است که برای آزادی از زندان، امضا کرده است. یکی از ضعف

داند که فشار زیادی برای امضا کسی که با زندان در کشور ما آشنا باشد، می

شود. به زندابی وارد می ،کردن این اسناد از سوی مأموران و حنی خانواده

اما عمل او پس از زندان، اهمیت دارد. آیا اند. این اسناد را امضا کردهبسیاری، 

جا روشن خود را طی کرده است؟ و اینیا راه بند بوده، او به امضای خود پای
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-هم گونه حکومت را دست انداخته است. با امضای اسناد شود که او چهمی

 به کار گرفته است. در راه مبارزه،  خریده، و سپس آزادی خود را ، آزادی را کاری

، عبدالکریم سروش است. مردی که ترین ب  از بزرگ یعنی روان مکتب سر 

ی به او انتقاد دارند.  دوست گرایش او در سخن و در داران ادبیات انتقادی نیر

نیر و نظم به ادبیات دیروز، مانع از این است که دربارۀ او، بسیار بگوییم؛ ولی 

،  ،آشنابی دادن مردماو برای نام  با شماری از اصطلاحات مانند پلورالیسم دینی

 . در یادها خواهد ماند 
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های ها، و انجمنها، کنگرهزمینۀ چاپ یک کتاب، نشسته و پسزمینپیش

اند؛ ولی دار پرداختههای اسم و رسمها به انجمنادبی قرار دارد. تاری    خ

ها را نباید از نظر دور داشت. جاهابی که ای، و محفلهای تک جلسهنشست

ی بار در آن ها ارائه شده، و شاعران را به ادامۀ راه، تشویق اشعار برای نخستیر

ه است. در این زمینه، کار دآور کرده، و سپس زمینۀ فروش کتاب را فراهم 

داستان، به ویژه در کشور ما، دشوارتر بوده است. مخاطب ناآشنا با این 

های ورود به یکی از راه ها، نباید تأثیر این جلسات را از نظر دور بدارد. نشست

که هاست. هرکسی  ها و پیوند با مدیران نشستها، حضور در نشسترهتذک

کند نام او برای همیشه با ادبیات، پیوند ای آمد، گمان مینامش در تذکره

  خورده، و وارد تاری    خ شده است. 

یک به جز خوبی   از استنلی درخششفیلم  که در سخن اصلی خود   هابی کیی

ی توفیق یافته است.   نیر
ی

دارد، در تصویر کردن یک آدم با توهم نویسندگ

قدر شدت دارد که کند نویسنده است، و گمان او آنای که گمان میدیوانه

ی به اشتباه می شناسم را می ایدیوانهاندک نیست.  ،ها افتد. این نمونهبیننده نیر

کنم تا سرم را از خواب بیدار میرسد، همنم میهها نکابی به ذگوید شبکه می

جم، نگاری کند! واژه س چند رشته، این دیوانه، یک نویسنده، یک میی و مدری

ان است.   کند به کاری مانند خیاطی سرگرم است، یا کسی وانمود مییک سخیی

هابی که دارد، با زیرشاخه ،هیی داند؛ اما مهاربی در آن ندارد، و خود را خیاط می

مند میتری دارد های بیشآسیب که بداند هیی داند، بدون این؛ فرد، خود را هیی

مند کیست، و اگر این ادعا را نداشته باشد، در  ای یرشاخهز چیست، و هیی

داند، در حالی که شناخنی از ادبیات مانند ادبیات، خود را ادیب و ادبیابی می

ها در تمام این دیوانه. شناساند منتقد می ، خود را نویسنده، شاعر، و ندارد 
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های داری آدمیکی از مشکلات بزرگ، جولان و بلکه سردمها هستند، و عرصه

صبح خیلی زود سر کار خود که   شناسمست. کسی را میهادر نشستنامرتبط 

-گردد، و می. عصر بازمیرود. کار صنعنی با راهی طولابی در شهری دیگر می

خود، گردانندۀ  ها سر بزند، و دخالت کند، و تعدادی از نشستخواهد به 

ی دارد؟ تا  . هابی هستنشست ی تولید کرده کاو چه هیی نون چند اثر هیی

است، چه جابی در هیی دارد، و چرا جلودار شده است؟ هنگامی که جامعه، 

بکند، سوز باشد، و بگوید بگذار کارش را ها دلها را نداند، و نسبت به ایناین

مند را بشکند، دچار  مند بایستد، و دل هیی و دلش را نشکن؛ ولی در برابر هیی

ی وضعینی می گوید دیگرابی که نیمی از روز . چه کسی میایمشویم که شدههمیر

 گذراندهرا به کار ملال
ی

-اند، حق دارند نشستآور اداری، ولو با ظاهری فرهنکی

 ما را آلوده کنند؟
ی

ی دارم، میهنگامی ک های فرهنکی گویند چرا ه نقدهابی چنیر

ا یک یا چند تن هبری؟ کار من افشای یک روند است، ای کاش ما تننام نمی

و یا یک رشته  ،محدود به یک تن، یک شهر  ،، ای کاش اینیمتداش ینانمانند ا

 بود. 

. اگر میما ها از مواردی است که به نشست قبولاند تو اهل ادب و هیی هسنی

اندرکار انجمنی باشد، و یا به چند انجمن رفت و آمد کند، دیگر کسی دست

، گام میحتمش حتم می دیگرابی که  بهزند، و به آسابی شود که در مسیر هیی

شان را در این نشست قابل عرضه نیست، برچسب کنند، و یا ها عرضه نمیهیی

ی می ی   ،نازل چند نشست ناخوب با هیی  . زند غیر هیی که به و ارائۀ هر هیی

مندی که در دستدست آن رس باشد، با ذوق آدمی چه ها برسد، و هر هیی

گونه ملاکی برای هیی و حضور افراد ندارد، به جز ها هیچاین نشست کند؟می

. اگر شمار به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بایستد  ،هیی والا که در برابر این

ی یک های مفید، غلبه داشته ها بر نشستاین نشست باشد، ذوق هیی

 رود. جامعه، از دست می
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یزدو  رر
خواندم، گرفتم، تمام و کمال میخانه میسالیابی پیش، دیوان شاعران را از کتاب

هدف، و نام کردم. بی آمد، یادداشت میهابی را که به نظرم زیبا میو ترکیب

چاپ شود. ای مورد نظرم نبود. دیوان یکی از شاعران اصفهان، قرار بود ویژه

گاه ها انتظار، و معطلی برای نگارش مقدمه به قلم یکی از استادان دانشسال

-ها برسد، من از یک کتابخانهاصفهان. سرانجام به چاپ رسید، و تا به کتاب

فروش آن را گرفتم. شب به خانه آمدم. خسته و کوفته از کار و بلافاصله به 

زوم ویرایش کردن اشعار نگاشته بود، تم. مرحوم شاعر، از لخبررسی دیوان پردا

که باید مقداری از شعرها را دور ریخت. ناراحت شدم. چه آفرینسی  و این

ی در آن باشد. اما دیوان او را که بررسی کردم، دیدم  است که باید دورریخیی

ی  ی برای من ندارد. همیر ی ی که چاپ شده، زیاد است. امروز هیچ چیر هابی نیر

حاصری نیستم دربارۀ چنان  حنی گذشته است، و بیست سالی از آن زمان  

کند هر کاری کند، رسد که گمان میفکر کنم. انسان به جابی می ،اشعاری

کارهای زیبابی به لطف جوان بودن،  زیباست، درست به عکس روزگاری که 

دارد. افزوده شدن او را از ادامۀ راه بازمی ،دهد، ولی شمار زیاد نقدها انجام می

تر جلوه کند. شود کارهای نازیبای ما، بهر اطرافیان، باعث میشهرت و شما

ها آورند، و آنباید مراقب تأییدها بود، آنان که تأیید مقامات را به دست می

 کنند شاعری مردمی و مبارز هستند. آورند، و گمان میکه به دست نمی

 

 
، جلسه را به تولد خود، اختصاص داده بود. افراد،   ادبی

مدیر انجمنی

اشعارشان را که برای او سروده بودند، خواندند، و ناگهان سر و کلۀ شاعرنمای 

تاب میکروفن بود. بلافاصله پس از سالی پیدا شد که طبق معمول، بی کهن

که چرا او را گلایه کرد  قرار،  گاه قرار گرفت، و بی ورود، و بدون نوبت، در جای

اند. شعر خود را خواند، و رفت. از این مجلس به آن مجلس، و دیر خیی کرده
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ی دیگر، از هما ن نمونه که یک دقیقه تنها به عشق میکروفن، و نه هیچ چیر

، تر وقتتان را نمیبیش م، و پس از پرگوبی گروهی پس گوید!  تازه بسم الله میگیر

ین اشوند، و گروهی مانند اند، عصنی میبه شهرت دست نیافته چوناز مدبی 

اند، دست چه خواستهکنند به آنسال، خیلی زود گمان میشاعرنمای کهن

، اند در زمینۀ ادبیات، برابر با شهرت خود گرفته کاران را اند. شناخت همیافته

 . و شهرت را برابر با نزدیک شدن به ذات هیی 

، میانۀ خوبی دارم
مندان، ب  با نظریۀ هیی برای هیی

رو این نظریه ، بسیاری از هیی

شان اینهستند   در پس هیی  گاهیگونه است؛ ولی  ، و هیی
ی
 شود دنبال می ،هدق

 . است و ماندگاریدرآمد، به دست آوردن موقعیت اجتماعی، ، که شهرت

 

زا هنوز کاربرد دارد، و نشان می ، و ایرج میر -اشعار نسیم شمال، عارف قزوینی

هابی داشته باشند؛ ولی راهی گریها توانستند روشنایم. آندهد که درجا زده

  گشودند. نتازه 

طرح کردن سهراب سپهری، به جز چاپ مجموعه اشعار خود، تلاسی  برای 

ها. نه در رسانهو ، ها ها و در انجمننه در نشست ؛خود به نام شاعر نداشت

ی ارتباط داشتزاد ؛ چون با فرخفراهم بود در رادیو حضور او امکان  . این نیر

برداری قرار گرفته است، مهدی اخوان ثالث، مورد بهره. نوعی از مبارزه بود 

در زمینۀ فردی و ادبی ندارد؛ ولی باید ممنوعینی ندارد، و مبارزات قابل توجهی 

با گفتاری منسوب به او آغاز  ،آوردم؛ چراکه این کتابجا مینام او را در این

: با گفتار را میشد. پیش حکومت بودن یا بر حکومت بودن.  توابی باز بخوابی

ی جز این نبود.   و شاعری او نیر
ی
 شیوۀ زندگ

ی تجربۀ مطالعۀ اشعار  ی نخستیر در  پا جایرا با مجموعه شعر  بهبهابی سیمیر

توانست مورد پسند من باشد. اما او ای که نمیخانۀ پدر دارم. مجموعهکتاب

ی همها بالید، و اشعار قابل توجهی سرود، و سال -ازجمله روشنتوانست چنیر

مندانه، بسیاری از اشعار او را کنار باید سخاوت گران این روزگار باشد. 
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ام که بتواند ترین اشعار او نیافتهای را از بهمجموعه هنوز گذاشت؛ ولی 

طی با خود هم  راه کند. خواننده را بدون هیچ قید و سر 

 دیگر بگویم، مسیر این کتاب، منحرف می
شود، اگر از کسابی نام اگر از کسابی

م، خواننده گمان می -ها را نمیکند خصومنی در میان بوده است، یا آننیی

ها را بیاورم، فهرسنی بدون فایده خواهد شد. بهار، تنها نام آن اگر ام. شناخته

نگاری، پژوهش، و سیاست، و آرزوی ما با کارهابی گوناگون در شعر، روزنامه

ن اث را پایح، و با آرزوبی دیگر، این بای کاش در ادبیات، تندروتر بود  که

 ماند. تر بود تا یاد او زنده میای کاش شعر مکرم، قویدهم که می

 

است، و  وجود داشتههای دور، ترکیب خواننده و نوازنده و شاعر در زمان

، کند. گاهی نوازنها و به ویژه شعر رپ، این امکان را فراهم میاکنون ترانه
ی

دگ

، این اشعار به گذاری و تنظیم آهنگ است. در سالهمان آهنگ های اخیر

و تصویر،  ،آهنگ ،آواز  ،شود. یعنی تلفیقی میان شعر صورت تصویری، اجرا می

آید که برای تولید آن، د، و اثری شنیداری و دیداری فراهم میگیر می صورت

 نیاز به زحمت زیادی نیست. 

گونه جاافتاده است هرحال مناسبنی است، و اینرپ، هرچه مقدس باشد، به 

که با که تنها کارهای جدید، دنبال شود. کارهای تاری    خ گذشته، افزون بر این

به برای نسل امروز چه آن مناسبنی در پیوند است یا نیست، شنیدبی نیست. 

های گوناگون، جذاب ها و برای نسلجا مانده، مطالنی است که در طول سال

گونه برای ما جذاب باشد، چهتنها چند روز  ،. حال اگر مطلنی بوده است

 تواند در طول تاری    خ و برای دیگران بماند؟می

ها ترینترین خوانندگان رپ، جوانها پر از ناله و نفرین است، و پرمخاطبترانه

تری استفاده کنند، و به مذهب و هستند، و کسابی که واژگان زشت بیش

کنند یک ها انتقادات عمیقی نیست. افراد گمان میاین مقدسات، حمله کنند. 

خوانندۀ رپ، دورترین فرد نسبت به بادۀ کهن و راه ادبیات فاخر ایران است، 
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ی س ادبیات میدر حالی که بسیاری دیگر که خود را محقق و مدری  دانند نیر

هابی است که شهرت در آن، بنابر مدعیابی بیش نیستند. رپ، از آن عرصه

ی دیگری است، ناگهان کسی که باورت نمیقوان شود، شهربی بزرگ به هم یر

شود. تا هنگامی که شعر رپ، یک واکنش باشد، رساند، و ناگهان فراموش میمی

ی در جامعۀ ما شود. شعر رپ و پاسخ به شمار نرود، نمی تواند منشأ تغییر

بۀ خود را به بالاترین مقامات حکومنی وارد کند، و همی نگامی که کوشد صری

بۀ خود را متوجه پیشوایان مذهنی می کند. تا هنگامی که موفق نبود، صری

 تعصب وجود داشته باشد، شعر رپ، یک شعار خواهد بود. 

به طور کلی، صوت و تصویر توانسته است اهمینی بیش از کتاب بیابد. نش  

، مانند کتاب، نیاز به پروانه ندارد. دستلیفا ، از این ااندرکهای صوبی ران نش 

ی آمده است، البته نباید از نظر وضع، گلایه دارند.  شمارگان چاپ کتاب، پاییر

-اندرکاران رشتههرکسی از دست ها افزایش یافته است. دور داشت که عنوان

، کتابکتاببیند.  هابی میی، بدی و خوبی ا داد. هایش را کرایه میفروسی 

ی امتیازی دیگر. بارها خواستم به داد امتیازی است، و به من رایگان می ، این نیر

هابی خوبی خواهم بگویم ها کرایۀ رایگان. میاو پول بدهم، و او نپذیرفت. سال

؛ ولی باید از مسائل اش بدی نبوده است، همهاماندرکاران نش  دیدهاز دست

اندرکاران فرهنگ، بسیار بیش شخصی، دور شوم، و بگویم که انتظار از دست

-خواهند ثابت کنند اهل هیی و پژوهش و دانشفروشان می. کتاباست از این

، رشتهگاهی هستند. کتاب تواند منشأ و این رشته میای است، فروسی  و نش 

نشان داد که چه بسا ره گم مدعیان بسیاری اثر باشد، چرا باید خود را شبیه 

گذارند: هابی میهای ترکینی خود، نامروی نوشیدبی ها گاهی کافه  اند؟کرده

ی خوش ین، یک چیر ، کارشان دخالت دستگاهی .  مزهرؤیای شیر اندرکاران نش 

 م
ی

ی در زندگ مندان میشیی پرسد چه فروسی  که میبه کتابشود. و به ویژه هیی

، باید گفت: کتابی مطالعه می اگر پرسید به چه فضولی موقوف، یا کنی

شوی سر هرچه دیوانه مردهع و در موضموضوعی علاقه داری؟ پاسخ داد: 

ند  ، ناسر  آثار  . است را بیی ان شهرستابی صاحبان هیی و اندیشۀ تا هنگامی که ناسر 
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سپارند، به چاپ میناخوب را شهرستان نیستند، و آثار تکراری پرفروش و آثار 

ی نمی نفروشان شهرستاکتاب های خود شهریتوانند ارائه دهندۀ آثار همنیر

کار برای پدیدآورنده، به فروش رساندن و به دست و دشوارترین   ،باشند 

  . مخاطب رساندن اثری است که منتش  کرده
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های ادبی بوده است. دوران هرج و مرج در تاری    خ معاصر ایران، برابر با آزادی

از احمد  هاسایههمپروابی مانند های بی اشعار، و رمان ،تاری    خ نش  مجلات

وطیت افزودند. نشانۀ این مدعاست.  ،محمود  یات، بر شور و حال مش  نش 

ی به شمار میهای ثبات، بزرگگردانندگان مجلات در دوره روند. ترین ممیر

کاری نوخواهان را جلب کنند. رفتار توانند هممجلات در روزگار ما، نمی

ی است که حنی اگر نویسنده ای دربارۀ مطلنی مشورت کند، شماری از آنان چنیر

یۀ کنیم؛ چون میکاری نبا او هم دانیم این مطلب قرار است در این نش 

 کار به چاپ رسد. محافظه

ی روحیۀ های مربوط به روزنامهترین وظیفۀ تشکلمهم نگاری، زنده نگاه داشیی

ها باید چراغ مبارزه را نقد در اعضاست، و نه امکانات رفاهی و تفریچ. آن

یابی داخلی روشن نگاه دارند، و فرصت نقد را در اختیار  اعضا بگذارند. نش 

یابی  ی نش  دازند، اگر جواز نش  چنیر داشته باشند، و به تربیت مبارزان بی 

-میاری گنهای روزنامهتشکلتواند بسیار محدود باشد. نیست، شمارگان می

-پردازیها، دروغها، ناکارآمدیخردیتوانند نویسندگان را برای تهاجم علیه بی 

یهها، و فسادها آماده    انجام شده، ناگهان چند نش 
ی

بر  ،کنند. طی هماهنکی

فرابخوانند. اما موضوعی تمرکز کنند، و افکار عمومی را برای حل مشکل، 

نگاران برای نشست ی، دعوت میخیی از  ،شوند تا به صورت هماهنگهای خیی

کنند، برای نقد است، هابی که دریافت می. هدیهمدیران بگویند  دستاوردهای

نگار و بزرگتأکید بر  برای تعریف؟و یا   مانند خیی و خیی
 ،داشت آنانواژگابی

 . نگاری دارد گاه روزنامهنشان از تضعیف جای

دارای مشکلابی است، و گاه سطح مشهورترین  ،نگاری در سطح جهانروزنامه

یات ایران به حدی است که حنی نتوان از مشکلات آن ، و ها سخن گفتنش 

یات شهرستان  هیی امروز به . ها فکر کرد در حدی که نتوان حنی به آننش 

مند شهرستابی به گوش جا میآن -. یکی از راهنرسد دیگران رود که صدای هیی
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مندان شهرستابی میهابی  یات که هیی است، و  توانند خود را طرح کنند، نش 

یات پای ، قانون را تغییر دهد فضای مجازی نتوانسته است این  . تختالبته نش 

 . قابل توجه نیست ،دیگر اندیشان در یک شهرستان با یکهم و حنی پیوند 

این تفکر در بسیاری هست که اگر مطلنی نگاشتند، به دست آیندگان  هنوز 

یات کاغذی خواهد رسید، و بلکه ماندگار خواهد بود، و اگر مطلب  به در نش 

تمام ها، خانهکه حنی کتابچاپ رسید، ماندن آن، حتمی است، حال آن

یات را نگه نمی ها این است که گمان کنیم هر یکی دیگر از فریبدارند. نش 

ای که ارجاع داشته باشد، یا ارجاع زیاد داشته باشد، مطلب خوبی است، مقاله

و انگار اگر واژۀ رفرنس را به  ؟هایت کو این است که پس رفرنس بی پرسش ابتدا

ند  به این کار ندارد که چه اندازه کس . هیچاند تر سخن گفته، علمیکار بیی

، متفاوت  ،. انشانویسیسخن تازه در این مطلب وجود دارد  با کار پژوهسی 

ی با ارجاع دادن، تفاوتآگاهیاست؛ ولی   نیر
-استناد روشنلاترین اب . دارد  رسابی

اند. آقاخان هابی است که در این راه نشان دادهبازیگران در کار خود، به جان

، جهان خان صوراسرافیل، کرمابی زادگیر ، ملک ۀمیر ، عشقی ی -روحالمتکلمیر

ازی، و  القدس،  در  ،نگارانحقیقتبرای  در راه مبارزه، جان دادند. کریم پورشیر

-ها یادشده است، و به ویژه روزنامههابی که در این کتاب از آنتمام رشته

 نگاران
ی

افت، نامۀ این روزنامه، مطالعۀ زندگ  با تاری    خآشنابی نگاران با سر 

وطه،  وطه، الزامی است. مش  یات عصر مش  نگاری، مبابی روزنامه و مرور نش 

ی جز این ی وطه سخن به میان  نیست.  چیر در این کتاب، چندین بار از مش 

تر کند؟ گروهی خواهند گفت که حال ما را بهوطه توانست ش  آمد، آیا م

وطه اگر پاسخ، طرح کنم:  نباید دو پرسش دیگر را در برابر ای . نگذاشتند  مش 

ی آمد، مشکلات ما حل میبه صورت کامل به اجرا درمی شد؟ و چرا در سرزمیر

 ها بایستند؟این جریانتوانند در برابر ما کسابی هستند که می

یۀ خود را برای مدیر دوماهنامهمدیر هفته فرستاد. هر دو مدیر، نامه میای، نش 

نامه، نامه، با شیوۀ دوماهداشتند؛ اما شیوۀ هفتههای فکری بسیار شباهت

نامه را داد، و هفتهنامه، خود را پژوهسی  جلوه میدوماهمدیر متفاوت است. 
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خواه بود، و مدیر نامه، آزادیاما هفتهگرفت. به تمسخر میای بود، که روزنامه

یۀ خود کاران نش  دی در نویسندگان و هماآن، نقسی  در پدیدآوردن تفکر انتق

ی ، و مدیر، بود  امکانات دولنی متکی به نامه، داشت، در حالی که دوماه  مربی

یه نهم -گرنما با روند آزادی. رویاروبی روند پژوهشبود کاران اداری یا قلمی نش 

ی  خواه.  مندان رشتهپژوهشستیر  ،نگاریهای گوناگون، با روزنامهگران و هیی

 نی بزرگ است. یآس

 

ی و ازجمله دنیای ادبیات را دگرگون کرده است. فضای مجازی، همه ی چیر بسیی

حنی کسابی که رود. ای جداگانه به شمار میخود، رشتهکه   برای نش  مطالب

کنند، از تأثیر آن، به دور نیستند. تر استفاده میکنند، یا کماز آن استفاده نمی

آن، سعی در افرادی با نزدیک شدن به این فضا، و افرادی با دور شدن از 

گذاری دارند. یک نفر می تواند مطلب خود را به دست افراد بسیاری تأثیر

تواند موج کوچکی به شمار رود. برساند، شهربی به هم بزند؛ ولی حنی نمی

گاه او چیست، و چه یابد جایکند که درنمیحباب شهرت، چنان او را درگیر می

رابر با دیگر مطالب دارد، و این وزبی بگاهی مطالب به خودی خود،   باید باشد. 

اندک دهند. نویسندۀ وبلاگ، به آن بها می ،ها هستند که با نقل مطلبرسانه

های بیگانه نویس را باید از سوی رسانهنیست؛ ولی طرح عنوان وبلاگ

تواند خود را برجسته کد، و از آن پس مطالب او به صورت یک نفر می . دانست

ده کرد داری زیادی ندارد، و با رویاین مطالب، پای ای نش  خواهد شد. گسیی

 خوان است. ناهم ،ادبی این کتاب

های مجازی، به صورت تکه تکه نوشته، و سپس سر هم ها در انجمنرمان

شود. ممکن است یکی از اعضای انجمن، طرح جلدی برای آن طراج کند، می

 پروند شود. و این کتاب، اکنون به صورت کامل، عرضه می
ی
نویسی در اورق

رو نبود، زمابی در فضای مجازی به اوج مطبوعات که با رونق گذشته روبه

 تاب میز را با وضع موجود در جاهابی اینان  رسید. 
ی

های دهند؛ ولی راوی زندگ
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. گذارند های مردم، سرپوش میخنی ببدون دغدغه هستند، و بر بدو لوکس، 

ها را باشد، یا به جای حشت آنهای رمان خواننده، یا باید در سطح آدم

  با خوردن، دقایقی در آن حال و هوا نفس بکشد، و 
ی
اق جوبی لذت ،گری آناناسر 

ی از فلاکت استقبال نمی ه،خوانند. کند  ی کند، و اینان نیر داستان را در بسیی

شود که خیلی زود رو میکنند. قهرمان داستان، با مشکلابی روبهزیبا جاری می

توان ادبیات متعهد نامید؛ بلکه چون این را نمی . ها را حل کند تواند آنمی

ی پیش رو نیست، آسان ترین کار برای پرکردن تعهدی ندارد، و مشکلات چاپ نیر

، و به دست آوردن شهرت 
ی

وقت خود و دیگران، ورود به عرصۀ نویسندگ

هابی که اکنون به سنت تبدیل شده در چارچوب نوآوری ،است. این فراوابی 

توان آفرینسی  در اوج تقلید است، نه تنها رونق نیست که افول است. آن را می

تر نگاشته شده است، به مناسبت نامید. گاهی بریدۀ نوشتارهابی را که پیش

نگارش  هداد، بکنند. گوبی آن مطلب دربارۀ این رویمسائل روز، منتش  می

، هنگامی بیش ها پیش ورنده، سالتر است که پدیدآدرآمده است. جای شگفنی

گر اوضاع وخیم گر است؛ ولی نمایشدرگذشته باشد. این کار، اگرچه روشن

ی ما دچار این  جهان و تکرار تاری    خ است. تلاش ما باید این باشد که سرزمیر

تا روزگار ما،  ،انجام دهد  ،آید هر کاری از دستش برمی ،و ادبیات ،تکرار نشود 

 سیاه نشود. 

هاست که نهایت تلاششان نگارش گاهموختگان دانشآها پر از دانشگروه

و تثبیت خود در فضای ادبی  ،عدم رکود  ،ارتقا  ،مقاله برای دریافت مدرک

 کنند. ای را سرکوب میاست، و هر سخن تازه

باید که شود  گاه فراموش میو   ،نش  مطالب، در فضای مجازی، ساده است

هنگامی که مطلب فکرشده،  برای تولید مطلب، وقت گذاشت، و اندیشید، و 

 بلافاصله برداشت می
ی

شود، و یا بازخورد مناسب را ندارد، باعث سرخوردگ

، کیفیت را به زیاد شود. تلاش فراوان برای تولید محتوا به صورت سری    ع و می

است مطلب خوبی از دستمان برود؛  گاه ممکنکند، آنشدت دچار رکود می
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ایم، و یا مطلب ر چشممان عادت کردهچون به رد شدن مطالب بد، از براب

 ای را خوب بپنداریم. پیش پاافتاده

ی با من ها از فعالیت او و پانزده گفت. سالاز خیانت به جای خدمت می ،ناسر 

ان سالی از آن سخن او گذشته است، می توان کارنامۀ او را بررسی کرد. از ناسر 

ان فرهیختههتر فعالیتپسند که بگذریم، کارنامۀ بیشریاباز  نما، ای این ناسر 

ون از ، در کشور ما  هر اثر پر از جنایت است.  ، د پدینظریات بیر آورنده، ناسر 

تواند نیست. فضای مجازی می، و مخاطبان ۀ انتشار اندرکاران پرواندست

ون از نظریات ناسر  و دست  اران پروانه باشد. کاندر بیر
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کار دشواری رود.  های تنفس فرهنگ و ادبیات به شمار مییکی از راهترجمه، 

، نیمی از این دشواری به شمار می ی جمان است، و گزینش میی رود. بسیاری از میی

، چه اندازه میمی ی تواند در ارتقای جامعه، تأثیر داشته دانند که انتخاب میی

و  ،مشکلات مالی ،تشخیص توانباشد؛ ولی اشکالابی در پیش رو قرار دارد؛ 

توانست سوغات می منهدکلیله و نبود پشتیبابی لازم. زمابی یک کتاب مانند 

نماد یک فرهنگ بود، و  ،کتابیک  سفری دور و دراز به هندوستان باشد. 

و یابی به متون اصلی، شد. امروز دستترجمۀ آن، لازم تشخیص داده می

 شده است، انتخابی در ترجمۀ آثار پرفروش، سخت نیست، نیمی از راه، طی

ی است، نیم دیگر کار، سرعت است، و این که کار نیست، فروش، تضمیر

جمان دیگر، گوی سبقت و دقت را نربایند.  جمان خوب، اندک نیستند؛  میی میی

جمانولی خلأهای بسیاری وجود دارد  تشخیص  تر به ارتقای توانکم  ،. میی

. همۀ شود نمی ها برگزار تشخیص آنبالا بردن ای برای اندیشند، و دورهخود می

، صرف می ،توان، برای گام دوم ی بخش دیگر به و ناسر  شود، یعنی بازگردان میی

در حالی که گام نخست، ، پردازد میکار، یعنی بررسی شهرت نویسنده، و بازار 

ی ا  . موش شده استا، فر  که باعث تکامل فکری شود و انتخاب متنی  گر ناسر 

جمی، کارهابی را  تواند برای با فشار بازار انجام دهد؛ ولی بداند چه متنی می و میی

شویم، ناراحنی از این جهت است که توان حال میتکامل، مفید باشد، خوش

 کلی وجود ندارد.   تشخیص، به

کردهای تازه در ادبیات نوین ایران بوده است، ترجمه، همواره موجب روی

الله ذبیح مدیون ترجمه است. های انجام شده در شعر و داستان، گشایش

راه است. یک سوی ماجرا، او بود که منصوری با ترجمه در دوران معاصر، هم

ی کرد، و یک سوی دیگر ماجرا، مردمی که هنوز درگیر او  به هر دلیلی با ما چنیر

ها نیست. اند که حقیقنی در آنهستند، و تاری    خ خود را به دست آثاری داده

ی مطالب نادرسنی را در برداشت، چه میآیا اگر اصل آثار، چن شد، و ما قرار یر
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-روشن توانست سینوههاما در میان آثار او  بود تا چند سال، درگیر بمانیم؟

ی شود ، بدون اینهابی را انجام دهد گری  . که از چاپ آن، جلوگیر

های عارفابی همچون کاستاندا، و کریشنا موربی توانست روند ترجمۀ کتاب

 را از جهان ،در ایران خودشناسی را 
ی
ۀ بزرگ ی او، گسیی  ،دگرگون کند. بودا و آییر

به اشغال خود درآورده است. ادیبان معاصر همچون بهار و سپس به صورت 

ی بودا تر، سپهری، گریزی به دقیق هابی است که از اند. بودا از نامزده آییر

و چه گفته است، با  ،که بودا کیست  رسد؛ اما اینکودگ، به گوش ایرانیان می

ترجمۀ آثار اوشو، مردی که خود، بودابی نبود، ممکن شد. پاسخ بسیاری از 

، به زبابی سادهپرسش
ی

در آثار موربی و اوشو، بیان شده  ،های انسان در زندگ

 به ادبیات مبارزه کرده
ی
جمان این آثار، خدمت بزرگ اند. اوشو، است، و میی

ناگون، طعم زندان را چشید، و توانست مبارزی بزرگ بود، در کشورهای گو 

که او اربابان خودخواندۀ جهان را تضعیف کند. قصد جانش را کردند، تا این

ی هست که باید به ترجمه های را کشتند. در کلام او، گاهی دربارۀ اوضاع ایران نیر

ح اشعار و داستان . آثار او، سر  های صوفیانه است، و گاه این اصیل، رجوع کنی

زبان مانند سنابی ها، داستان عارفان ایرابی و اشعار، از شاعران فارسیداستان

نمونشان است. آثار او، بسیاری را از دام اعتیاد رهانده، و یا پس از اعتیاد، ره

راه با ترک اعتیاد هم ،بوده است. نام کاستاندا در کشور ما با اعتیاد، و نام اوشو 

 ده است. ش

مآیا از آثار دیگر بی ند ناگوار باشد، توانام بردن از یک اثر می م، و  ؟خیی یا باخیی

، در سالبرم. به عمد از آنان نام نمی ، یکی از مشهورترین شعوریبی های اخیر

 هابی است که توانست به صورت غیر مستقیم، افشاگریترجمه
ی
های بزرگ

جمان برای شناسابی متوبی مشابه انجام دهد 
آن، . اما حیف که انرژی دیگر میی

، صرف شد برای انجام ترجمه ی ی میی . آثاری از این دست، های دیگر از همیر

د تاری    خ هخواها دارد. کسی که میاندک نیست، و هر نسلی، خاطرابی از ترجمه

گذاریتواند این جریانترجمه را بنگارد، می ها ها را شناسابی کند، و به تأثیر

جمان پرکاری که هیچ اثری  دازد. چه بسا میی ی از آنبی  ها نتوانسته است تأثیر
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ی غرور داشته باشد. موزه های بسیاری داریم که جابی برای به نمایش گذاشیی

-های دیگر است؛ ولی موزهپرستانه و سرکوفت زدن به ملتملی، سخنان میهن

ایم، کجا درجا زدهایم،  ایم، در کجا دچار رکود شدهها باید نشان دهد چه بوده

،  ماکنون چه هستیم، سرگر  ؟چرا و  چه هستیم، چه باید بکنیم، و با روند کنوبی

های قطار کردن اشیای قدیم از دست موزه ؟گونه خواهد بود آیندۀ ما چه

ی برمی چه را محسوس نیست، به ما آنهای بزرگ باید آید، موزهخصوض نیر

 . جدی در مخاطب شود باعث تأملات نشان دهد، و 

جم تواند مطلب مورد مخاطب نمیکه   دارد گاهی چنان ادبیات ضعیقی   ،میی

گاه چنان است که باید دوباره یابد.  یا مطلب را نادرست درمی ،نظر را دریابد 

ی لطمه وارد می آثار پراهمینی کند. ترجمه شود، و گاه به زبان فارسی مخاطب نیر

 ما را دگرگون کند، به زبان فارسیکه می
ی
ترجمه نشده، و یا  ،تواند روند زندگ

، فراهم آوردن فهرسنی از کتاب هابی تحریف شده است. یکی از موارد حیابی

وری های زیرساختها برای آندوبارۀ ترجمۀ ترجمه و یا است که   ما صری
ی

زندگ

، است، و در اولویت قرار دارد. خارج از دعوای رشته
ی

ها، یک اتحاد برای زندگ

رو هستند که چه کتابی بخوانیم. این پرسش روبهلازم است. مردم، همواره با 

ها که رغبنی برای مطالعۀ آنها را پیش رو دارند، بدون اینها انبوهی از کتابآن

کاره را تمام کنید، اگر جوان داشته باشند. توصیه این است که آثار نیمه

ی رشته کنند، و اگر مسن هستند، از آنها میهستند، به آن -می ها گوییم تعییر

چه باید نوشته، ترجمه، چاپ، پرسیم رشتۀ تخصصی شما چیست. اما آن

ها را به دیگران سفارش کنیم، توزی    ع شود، بخوانیم، و خواندن آنو  ،نش  

 میکتاب
ی

 آید. هابی است که به کار زندگ

د، و میدر فرهنگ مغلوب، در مرتبۀ بالاتری قرار می گاه ترجمه تواند گیر

رو کند. حاصل، پدیدآمدن کسابی است که نوشتۀ روبهپژوهش را با شکست 

به ویژه  ،نویسندگان خارجی سپارند. آثار خود را به عنوان ترجمه به چاپ می

در زمینۀ تاری    خ ایران، گاهی بسیار قابل توجه و گاهی اثری کم ارزش است که 

ۀ یابد که مایگاهی میدهد، و چنان جایمخاطب، آن را بسیار پرارزش جلوه می
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ح متون فارسی، حنی شگفنی می شود. آثار خارجی در زمینۀ تاری    خ ادبیات و سر 

تواند از این جهت مفید باشد که یک نفر باشد، مینداشته ای اگر مطلب تازه

ی توجهی را به زبان فارسی کرده است، و ما را  ون از حوزۀ زبان فارسی، چنیر بیر

  تر برای زبان خود، تشویق کند. برای تلاش بیش
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، آشنابی دیرین دارد. مجموعه خانوادۀ ا
ی ، با طیی ، و خانوادۀ اصفهابی یرابی

های ده ی ام بود. بعدها سیدابراهیم نبوی توانست خدا، مونس دوران کودگطیی

ی در مطبوعات  ی به هم رساند، و این، من را به نگارش طیی شهربی در طیی

 واداشت. 

، کارهای جدی  را دوست داشتهاندگکارهای  ی ام. اجازه بده بگویم که در طیی

ی موقعیت، عارفان از موقعیت خود برای ده است، شاندگ انجام  استفاده طیی

ی گفتاری، بهلولاند. همکرده ی در طیی ی مکتوب، عبید زاکابی ها؛ چنیر در  ؛در طیی

، قابل توجه ؛شعر، حافظ ی ی به و در سینما، چاپلیر اند. موفقیت حافظ در طیی

پردازان این روزگار، از این خا ی طر است که آن را جدی گرفته است، و کار طیی

پردازی را به شوجی برگزار کرده ی کاری در اند. کماین جهت سست است که طیی

این زمینه، از سوبی ناامیدکننده، و از سوبی امیدبخش است. راه، برای 

تواند توجه میخنداند، بینند کسی که میها میبچه خواستاران، بسیار باز است. 

کاریکاتور،   آورند. به شوجی روی می ،دیگران را به خود جلب کند، و بنابراین

یات، و آنصدا و سیما، سینما، شعر، ستون ی است، های نش  چه مربوط به طیی

 سطچ، بسیار سبک، و یا بسیار نزدیک به این مرزهاست. بی 
ی

 با همکی
ی

مزگ

، آمیخته شده است، همان ی . آن گونه که نقد،طیی جا که مانعی با فحاسی 

جا که ملاحظابی در میان است، نیست، واژگان ناپسند، بسیار است، و آن

 بی 
ی

ی خنده  ،ها مزگ فراوان. اگر قلم در جابی باید تندی کند، این تندی برای گرفیی

از مخاطب نباید باشد که باید در راه مبارزه با فساد، به کار گرفته شود. اگر به 

، می واژگان ناپسند  اض کنی مزگان، ادبان و بی گویند ظرفیتش را نداری. بی اعیی

ی جلوه میراه خود را می ، کارشان را هیی ی های دهد. شوجی روند، و سرپوش طیی

 بش  است، و اگر کسی آن
ی
ها را با فنوبی بیاراید، سبک، یکی از مشکلات زندگ

 نکرده است. 
ی
، منتش  کند، کار بزرگ ی  و زیر پوشش طیی
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، به ی ی است، و این، فریبنده است. کسی یک  طیی طور معمول، آمیخته با هیی

ی می  خوبی است، و نه شعر خوبی به شمار شعر طیی
ی گوید، در حالی که نه طیی

 را به خوبی بشناسیم، و در آن طبع خود را می
رود. لازم است ابتدا یک هیی

، مجموعه ی دازیم. شب شعر طیی  دیگری بی 
ار آثبیازماییم، و سپس به هیی

، تکرارشونده است، هنگامی که آثار قابل توجهی  ی یات طیی پردازان، و نش  ی طیی

یات، ها، کتابوجود ندارد، این برنامه ، پر شود، باید ها و نش  به هر صوربی

، خالی ی ی میتر دست مدعیان طیی ید، و آمیتر شود، سطح مخاطبان، هرچه پاییر

، دشمن خواستاران، هرچه بیش ی هنگامی که در تربیت یک شوند. میتر با طیی

پرداز، توفیق نیافته ی پرداز طیی ی داریم؟ گاهی  ابی ایم، چه ادعابی است که طیی

یات به چاپ می ، به ضمیمۀ نش  ی یات طیی یات، چنان بی نش 
مایه رسد. اصل نش 

ی داوری کرد. است که پیشاپیش می ی توان دربارۀ ضمیمه نیر دلیل موفقیت طیی

ان خندیدنرا در شب ی ، میر ی
ان های طیی ان فروشحاصری ی یه، میر در ، و ، در نش 

 دانند. کنندگان میفضای مجازی، تعداد دنبال

ی نشانۀ موفقیت در تواند مداران، به خودی خود، نمیشوجی با سیاست طیی

-باشد. هنگامی که روابطی با سیاست داریم، و یا حدس بزنیم که این سیاست

به صورت توانیم انتقادهابی را کند، میی کسی درست نمیامدار، درد سری بر 

ی نیست.  این. نسبت به او بیان کنیمرسمی،  توان امید داشت که تر میکمها طیی

ها پیش، سال گری داشته باشد. مداران، نقسی  در روشنطراج چهرۀ سیاست

های خود گفت، و آثار محدود خود را ارائه کرد، قابل ذکر نبود.  ی جوابی از طیی

ام کرد؛ ولی اهل گوش داد شوق نشان می ی دارد، چند نکته گفتم، احیی یاد گرفیی

پرداز دادن نبود. امروز یکی از چهره ی . آن زمان مطالب رود به شمار میهای طیی

ی کرد، و امروز در شبخود را در فضای مجازی عرضه می از رسانۀ  . های طیی

 د. ار دفکری ، کوچ کرده است، هرچند ادعای روشنمیغیر رسمی به رسانۀ رس

 تاکنون کتاب
ی

، منتش  شده است، هابی در زندگ ی پردازان و تاری    خ طیی ی نامۀ طیی

پردازی را می ی ، فراخوان داده طیی ی شناختم که برای فراهم آوردن کتابی دربارۀ طیی

فراهم آورد، و بلکه چند جلدی توان کتابی قطور ها می. با این فراخوانبود 
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پرداز  ی   داند، آثار می هرکسی که خود را طیی
ی

دهد، و نامۀ خود را ارائه میو زندگ

پردازی که مدت ی  است ها زحمت کشیدهطیی
ی
دهد، نامۀ خود را ارائه نمی، زندگ

های شوجی  نگاری،های تاری    خهاین شیو  گنجد! و در نتیجه در این تاری    خ نمی

  . رود داری به شمار میخنده
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وطهاتواند با نقد، کنار بینمی هزادزده و مداحملت مدح فرصنی را  ،ید. مش 

یه، با   کار نقد، فراهم آورد که به جای مدح، نقد انجام شود. به ویژه نام نش 

یات، خالی از نقد است! پیوند خورد. امروز  یهشماری از نش  ای که نقد نش 

د، و  تواند نمی ،کند  ی ادارهآگهی بگیر  کردهانتقاد  از آن ای که به جلسات خیی

یه، حکم می . شود است، دعوت نمی که نقد، به ویژه دربارۀ کند  اقتصاد نش 

ها خون مردم را در شیشه کرده گر آنا نهادهای پراهمیت، انجام نشود، حنی 

یباشند  در . ارتباطی با مخاطب ندارند؛ مگر برای دریافت آگهی، ات. این نش 

، تنها برای دیدن نتایج آزمونتک، هنگاماین  و برخورداری  ،آگهیها و فروسی 

یه   . استاز کاغذ نش 

ی، در حد نق زدن، و کار  یات خیی یاتنقدهای نش  همان  ،نقد تخصصی  نش 

ی هم ر ابه جای اتحاد برای نجات از زیر آو  ،دیگر کاران با یکداستان درگیر

تر از نقد اشخاص است؛ نقد شعر، داستان، کتاب، تئاتر، و فیلم، آساناست. 

، وجه دربارۀ نقد است ،نقد اجتماعی، راهی دیگر است. تمام این کتابولی 

ی جز نقد نیست ی مندان مبارز، چیر
اک تمام هیی ها یک نقد ، گشایشاشیی

ی جز نقد نیستگریعملی، و روشن ی ؛ ولی لازم بود ها از آغاز تا انجام، چیر

ی باشد ادبی می آثار . بیاید در عنوابی جداگانه نقد  ، در حالی تواند نقد اجتماعی نیر

بسیار جزبی است. نه مردم آن این نقدها . که نقد کتاب و فیلم، نقد اثر است

 خوانند، و نه را می
ی

. ای کاش اگر کاری دل خوسی  از آن دارد  ،جامعۀ فرهنکی

 نقد اجتماعی. مفید بود  ،یم، نتیجۀ کار ما برای خواصدادنمیانجام برای مردم 

یسپس و ، و پرورش دیدگاه انتقادی در جامعه -، و آسانقرار دارد  نقد هیی

ی ترینش نقد  ، و  اثر پرخواستارترین شیوه این است که از است. اثر هیی بگوبی

، آن در پایان، چند  یه تماس می پدیدآورندهگاه اشکال را بیان کنی -با دفیی نش 

د، و تشکر می  کند گیر
ً
. شیوۀ دیگر، خواندن کتاب با این نظر است که حتما

-که مورد نظر باشد نویسنده کیست، و چه میینانقدی انجام شود، بدون 
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رشتۀ چنان که ، د نخوانمینوبت چند در های مفصل را خواهد بگوید. کتاب

میان منتقد و  ،که گوبی د  شو میانجام . سرانجام نقدی رود بمطالعه، از دست 

به عنوان چشم بیدار جامعۀ  ،. منتقد نویسنده، یک دشمنی دیرین بوده است

  ، با کتاب، از خواننده نابی شآ ،کتاب را به درسنی نخوانده است، حالادبی

ی   بود که دشمنی عجینی با پدیدآورندگان کتاب  . خواهد بود  دریچههمیر
فروسی 

ان شهرستابی داشت، نهایت تلاش خود را می د، و ناسر  کرد تا کتابی از آشنا نگیر

. شگفتا که دربارۀ محصولات دیده نشود کرد تا گرفت، آن را پنهان میو اگر می

ی رفتار را انجام می ی همیر ود، موجود نبچه خود منتش  کرده بود، داد. آنخود نیر

 نمی
ی
ی معرق شد. تنها یک استثنا وجود داشت، کتابی که از یک و به مشیی

به چاپ رسانده بود، و به منتقد، در نقد شعر یکی از شاعران این روزگار  ،منتقد 

ی ببیند به گونهارادبی داشت. آن را  ی، در ؛ ای گذاشته بود که مشیی ولی مشیی

کسی که   اشعار. این را باید حسن دانست. ب  خرید اشعار شاعر بود، و نه نقد 

ی بار به متنی روی می را مطالعه کند، نقد برای اثر آورد، باید اصل برای نخستیر

ی چس ی  اند. یدهبکسابی است که متعصبانه به چیر

یه  کردند ای در تهران، نقد میبرای نش 
ی
ها را آن تا نوشتم. چند کتاب را معرق

به  . ا کنم یا نتوانمدها را پیکنم. حالا بتوانم ایننقد  های آینده، برای شماره

ها از یک عارف مشهور بود، خریدم. یکی از کتابها را و آناصفهان بازگشتم، 

چون آن بندی کرده بود، هم سر  ،برای آنبا فوننی نازیبا ای گر، مقدمهپژوهش

 کرده بودند، در خرید، دقت نکردم. فکر می
ی
بر آن نقد  کردم اگر نتوانمرا معرق

 ،ناراحت شدم، این کتابام. بنویسم، دست کم با یک کتاب خوب، آشنا شده

ی و خواندن، و بلکه نگاه کردن نداشت.  فروش، کتابحالم بد شد.  ارزش داشیی

ی ، و برای دیگر کتابپس برداشت ا آن ر  ی ی نتوانستم چیر  شده نیر
ی
های معرق

یه ترین راهیکی از آسان . بنویسم گاه با این مطالب است، هیچها، تولید نش 

؛ چون درنمی  موارد مورد نیاز برای مابی
ی
 ، و معرق

ی
 از این دست، بی اهمعرق

، مطالب خوبی دربار در سال. اندک نیست که نقد چیست، و این ۀهای اخیر

ها روند، و مجلهچه باید باشد، انتشار یافته است؛ ولی منتقدان، راه خود را می
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یه با پرکردن  باید پر شود.  یه با وجود پدیدآورندگان بسیار، و انتشار نش  نش 

های چاپ، کار دشواری نیست، در میان مطالب بسیار که رفت دستگاهپیش

یهباید رسد، ها در فضای مجازی به دست ما میشماری از آن ای با مطالنی نش 

 شود. شاخص تولید شود که نمی

یابی مانند  تواند دهدکه نقد می، نشان میفیلم نمایراهو  نمای کتابراهنام نش 

، برای چه اثری هزینه کند، دیگر آثار این باشد نما برای مخاطب یک راه

پدیدآورنده را دنبال کند، یا نکند، حال که گرفتار او شده است، چه اندازه 

تواند بر او اعتماد کند. اگر قرار باشد منتقد، پدیدآورنده، ناسر  و مخاطب، می

 ما آشفته هر یک به راه
ی

تر از این خواهد شد. هیأت خود بروند، اوضاع فرهنکی

ی در گزینش خود، تحریریه اگر اثری را برای نقد برمی گزیند، باید منتقد را نیر

اگر آثار برگزیده، نقد نتخاب خود را به او دیکته کند. اکه سهیم کند، نه این

برگزار  ،ندگانر دیدآو توان جلسابی را با حضور منتقد و پشود، بسیار آسان می

ی سر فرصت، حلاجی شود، و سپس حاصل کلام، به مخاطب،  کرد، همه چیر

ا هتن ؛آورند سازان، منتقدان را به حساب نمی. البته شماری از فیلممنتقل شود 

 تر. یک گزینه برای شهرت بیش

باید با شک شود، اندک منتش  می لۀصبا فا حجیمیهنگامی که از یک نفر، آثار 

توانند وارد عمل شوند، گاهی نگریست. مطبوعات در این هنگام می به او 

ی میورت مستقیم به حروفصاب دیگران را به تپدیدآورنده، ک دهد، و تنها چیر

ای که اشتغالات دیگری گذارد، به ویژه پدیدآورندهنام خود را در آغاز آن می

شباهت به یک نقد به خودی خود بی . مانند تدریس دارد، زود باید افشا شود 

کند. اما ، شبیه یک کارآگاه عمل میبه ویژه جا منتقد اینکار پلیسی نیست؛ ولی 

تواند یک پرونده را به انجام برساند، و در هنگامی که او سرگرم یک کارآگاه می

ی متناسب دهد. است، هزاران خلاف دیگر، روی می اگر شمار کارآگاهان ما نیر

انهاقدامات پیش با مجرمان باشد، باز باید به جاست اینتوجه نشان داد.  ،گیر

آید، ، فراهم میصدها کتاب. شود ه میکه نقدهابی از این دست، سطچ خواند

شود، ای که شکار منتقد می. آن پدیدآورندهرسد و به نام دیگران به چاپ می



   
   

 

 
 67 

 یا نامحرمان را بهو افراط کرده، کرده، بداقبال بوده، عمل  شتاب  انه و با ناشی

 راه داده است.  ،حلقۀ خود 

پرابی به ظاهر سنگهای نادرست را تخریب کند، نقد باید بتواند زیرساخت

ی ندارد  مندان اند که توانستهمنتقدابی بوده. یک ساختمان، تأثیر اند مسیر هیی

مندی را از ادامۀ راه بازداشته، و خاموش   را تغییر دهند، و نقدهابی بوده که هیی

، و به آن تشویق نقد، نیاز به جرأت و توان دارد تا راه را نشان دهد  کرده است. 

مند مینوردان نو باشد کند، موانع را کنار زند، و مدافع راه نو و راه تواند ، و هیی

این راه را بپیماید، و یا از چنان دیدگاهی برخوردار باشد که بتواند بدون اشارۀ 

منددا حال منتقدابی  منتقد، راه را بیابد.  . ند شو مینوپرداز  انریم که سد راه هیی

ند ها را میدهند که جسارتجسارت نمی ، پابه . گیر دیگر باید پای یکنقد و هیی

ی نخواهیم  حرکت کنند، هنگامی که تولیدکنندگان خوبی نداریم، نقد خوبی نیر

ی میها از یادکرد بدیداشت. آن شوند، باید برای های خودشان، خشمگیر

یه، پر از  ،تبلیغ کرد، و یا اگر جسارت نقد اثرشان  وجود دارد، سراپای نش 

گوید یعنی ما در کشور یک اثر خوب نداریم شود. خواننده میگوبی میعیب

 ،نقد . کنید دور میست، هاز هرچه ، شما که دارید مخاطب را که از آن بگویید 

مند را ارتقا دهد. باید ارتقادهنده باشد، سلیقۀ مخاطب و  بازدارنده باشد، هیی

مند را از فروافتادن در دامن هیی زرد، باز دارد  . اگر نقدهای مخاطب و هیی

یابد، و درنتیجه کاهش می  ،تر مخاطبانخوبی انجام نشود، سلیقۀ بیش

مندی که می تری نازلتواند هیی والاتری تولید کند، بنابر سلیقۀ مردم، هیی هیی

 . را تولید خواهد کرد 

یهای، روزنامه ی در دفاعیه ای را زرد نش  یه نیر خود را  ،ایتوصیف کرد، و نش 

ی نامید. بگذریم که  یه، زرد بود، و در این سالآن سیی ها زرد بودن خود را نش 

یه تواند افشاگر آثار ادبی زرد ای زرد باشد، نمیثابت کرده است؛ ولی اگر نش 

یابی که پر از نامباشد  ، در آثار خود که های مشهور است، و این مشا. نش  هیر

و  ،بیماری ،سالیاند، چه هستند که اکنون در کهنها وقت گذاشتهبرای آن

گو که هنوز در انشانویسی مشکل دارند، مشغلۀ کاری باشند. مجلات خاطره
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ل متوانند جابی در تکاهای مشهور نمیخاطرات صدها تن از آدم با تصویرها و 

ی در . ادبی داشته باشند  ها باشد، هیچ توابی برای خدمت شهرت اگر همه چیر

. شهرت، یک دور باطل است، کسی مخالفت با شهرت به جا نخواهد ماند 

د، و کسی که مشهور تواند با شهرتنمی ،که مشهور نیست ی ها به مقابله برخیر

ون شد، خود در دام شهرت، گرفتار شده است . رویاروبی با این دور باطل، بیر

یه است ،هیک گرو  ،از توان یک نفر  یابی هست که یک گروه . و یکی دو نش  نش 

ی ویژه دارند،  یه، بدون  به این گروه، دشوار نیست؛ ولی همپیوسیی کاری با نش 

، ناممکن است. این  که در این گروه باسی 

 پدیدآورنده با منتقدان، روشن است، اگر پای سیاست، در کار باشد، 
ی

هماهنکی

 نامند؛ ولی  آن را پروپاگاندا می
ی

ها در آن حد هم نیست، و گاه این هماهنکی

 هدایت منتقدان در سینما، جاافتاده است.  مصداق هارت و پورت است. 

، و وسواس بسیاری به خرج داده است، زحمت بسیار کشیدهکارگردابی که 

ها در اکنون باید دیده شود، و کاری کند که نقدی انجام نشود، و یا تعریف

ی باشد؛  شود، و منتقدان را اجیر بنابراین، خود دست به کار میبرابر نقدها ناچیر

 کند. مابی مینو به قول خود، راه

یۀ بدون درد سر است؛ ولی باید دید برای بسیاری،  یۀ بدون نقد، یک نش  نش 

یه ی نش  چه کسابی و در چه حدی هستند. بسیاری از  ،ایمخاطبان چنیر

ی روی یات شهرستان، در این حد است. پوشش خیی دادهای شهر، و نش 

 . دادهای بزرگ کیستروشن است بابی روی

ی  پردازان  ،نیاز امروز ما بیش از هرچیر ی پردازی دربارۀ طیی ی نقد کردن منتقدان و طیی

ی آنان از کار  پرداز بودن تا خروج از توهم  ،و بازداشیی ی  است. منتقد و طیی

به زدن یک غیر پزشک با کارد میوه یات زرد را باید صری به جای خوری، نقد نش 

اج و در اتاق عمل دانست.  های عروسکیا عمل کردن بیمار، با کارد جری

نمایان، اند. این پزشکچۀ دست بیماران شدهکوچکی با لباس پزشک که بازی

س کلاس ،گرداننده  ،سردبیر  -ها را تکثیر میچهاند، و بازیشده نقد های و مدری

، تأثیر او در سلامنی است، آیا توانسته منتقد ترین دلیل موفقیت کنند. مهم
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ی را بیابد،  آمد بیمار، قرص ، یا برای خوشآن را بشکافد و است دمل چرکیر

موفقینی  ،به خودی خود  ،تقوینی تجویز کرده است؟ انجام شدن عمل

آیا بیمار، پس از این کار، سلامنی خود را باز یافته است؟ اما یک نفر نیست، 

گذارد، به صورت های گوناگوبی را پشت سر میآزمون خواند،ها درس میسال

کند، و سرانجام شمارۀ نظام پزشکی دریافت کار می  ،عملی و زیر نظر دیگران

در حالی  ،تر دارد اج، یک تخصص است که نیاز به تلاش بیشو جری کند، می

دی نتواند بیماری را تشخیص دهد، و کار خود را به ر که ممکن است در موا

 انجام دهد، حال کارهابی مانند 
که به حیات معنوی   ادبیات مبارزهدرسنی

ی پیش پاافتاده است.    مردم، ارتباط دارد، چنیر
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که پسندند، و اینکه اکنون مردم چه میبرای پژوهش، دو راه پیش روست؛ این

ش تحقیقات اسلامی، پسندند. به عنوان مثافکران چه میروشن ل، با گسیی

های ایران باستان، روند پژوهش دربارۀ ایران باستان و به ویژه جشن

طلنی شهرت گری، راهی دیگر است. خواستارابی یافته است؛ اما روشن

ی با شهرت ،گرانپژوهش مندان، متفاوت است، کمی سر و سنگیر تر؛ طلنی هیی

پژوهش، به خودی خود، از  دارد. ها گری، تفاوتسواری با روشنولی موج

، ادبیات  -تاری    خلازم است اندگ به و از سوبی به دور است، و به ویژه از هیی

دازیم. تاری    خنگاری ادبیات و  تواند میدیگر از سوی پژوهش، نگاران ادبیات بی 

-گر، برابر با روشنای که پژوهش، به گونهگری، بسیار نزدیک باشد به روشن

تر عمل کنند؛ ولی اگر توانند آزادانهگران خارج از کشور، میپژوهش . گر شود 

ی آورده  باشد، ارزش خود را پاییر
-محدودۀ فعالیت آنان محدود به ایران و ایرابی

ش لازم را ندارند تا و جسارت دهد آزادی اند، و نشان می مبارزۀ خود را گسیی

ید، بسیار است، پیماگر، به ویژه با راهی که نظام آموزسی  میپژوهش . دهند 

 ترکیب پژوهش و نقد است.  ،پردازیمجا به آن میپژوهسی  که در این

 آثار و دقت نظر 
ی

دگ -شناخته، او را به احمد کشوی مبارزات فردی، گسیی

ی خرافه گر ترین پژوهششده  انتقادها، او را تبدیل کرده است.  ستیر
ی

دگ گسیی

، لج کرده نمایاند، و نه مبارزی  فردی متعهد به مبارزه می ی که تنها با چند چیر

چنان او دایرۀ نقدهای گرابی دانست. افزون بر این، او را باید نماد افراط. باشد 

ده  ابی عر ااو از ش و شاعری همچون حافظ را دربرگرفت.  ،که عرفانشد  گسیی

د، و کند؟ قافیه را در نظر میحافظ، گلایه دارد. شاعر چه میهمچون  گیر

 بر خلاف این عمل کرده است. کار او و کار چیند، واژگان را می
ً
و حافظ، دقیقا

ی  ی دیگری است. ادبیابی که چینش واژگان باشد، و هیی  چون او، چیر
مندابی هیی

 گران. که فنی باشد، نه مورد تأیید عارفان است، و نه روشن
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در تاری    خ  گریمندان روشنمورد توجه علاقه فریدون آدمیت،تمام آثار 

 بود مالی شده ندر ب  تحقیقات تکراری و دست او است.  معاصر 
ی

، تمرکز . تازگ

ده از اسناد و  بر یک رشته،  ، در کنار تحلیلاستفادۀ گسیی
ی

های آثار ، از ویژگ

های بسیار به او یکی از عجایب روزگار ما بود که توانست با دشواری . اوست

ری که دربارۀ اثآر نام او را به اعتبا ها را به چاپ سپارد. اسناد دست یابد، و آن

است،  ها به هیی آنان اشاره کرده، و در آننگاشتهو آقاخان کرمابی آخوندزاده 

 جا آوردم. این

ین ی زری ای به افتخار نامهکوب، در جوابی به شهرت رسید، و جشنعبدالحسیر

گران به یکی از مشهورترین پژوهشو د. روند شهرت او ادامه یافت، شاو چاپ 

گونه او را چه کسی و چه یهاتبدیل شد، و این پرسش که نادرسنی روزگار ما 

های تر به چاپکم  ،های پژوهسی  در ایرانکتابباید تذکر دهد، و اصلاح کند؟  

ر می جدید و بازنش  آثار روند چاپ آثار رسد؛ ولی آثار او یک استثنا بود. مکری

یادبودی برای او برپا مجالس تاکنون  . ادامه یافت ،او تا پایان عمر او گذشتۀ 

، و ه است، و بازچاپ آثار او متوقف نشدههابی به چاپ رسید، یادنامههشد

سخن و باز همان پرسش که چه هنگامی باید به نقد آثار او نشست؟ سخنان او 

های گاهشود، و آثار او در دانشهای درسی دوران مدرسه آغاز میاز کتاب ،از او 

، آزاد، و  ییام نور پدولنی در  در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکیی

از  دوقرن سکوت شود. تدریس می ،و عرفان های ادبیان فارسی، تاری    خ،رشته

های بسیار؛ ولی دیدگاه او در خوبی  ،های بسیاری دارد، و آثار دیگر او بدی، او 

ی دیگری است، و آن را باید تنها اثر او در زمینۀ روشندو قرن سکوت گری ، چیر

ی به دانشبدانیم تواند ، میمیو فعالیت در مراکز رس ،ار اداریک  ،گاه. پیوسیی

بیست و سه اگر  . کوب به شمار رود ترین عامل در تغییر دیدگاه زرینبزرگ

، از یک ادیب دو قرن سکوتاز علی دشنی باشد، مانند  سال ، کتابی غیر ادبی

 سننی در نقد اسلام است. 
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، قلبش کاران پدرم هنگام تصحیح برگهیکی از هم ،پیش ها سال های امتحابی

های پراهمیت شهر که نزدیک بود یکی از بیمارستانبا پای خود، به . گرفت

، روی صندلی انتظار، جان داد. یک بیمار، نیاز به 
ی

رفت، و بر اثر عدم رسیدگ

 فوری دارد، و کسی به او توجهی نمی
ی

د. بیمارستابی که میتا این ،کند رسیدگ میر

ی بیمارابی را دریابد، بیمارستان پیش -تری است. بیمارستان پیشرفتهکه چنیر

-رفته، درگیر کاغذبازی و امور اداری نیست. اکنون آن بیمارستان و بیمارستان

ای طراج شده است که های دیگر، تحولابی یافته است. اتاق احیا، به گونه

د، و یک نفر، تر باشد. یک نفر،  رسدر دست کسی را ندارد تا از او کمک بگیر

ی اینهای سادهجا نیستند. عملها ایندارد؛ ولی اکنون آن گونه است. تر نیر

ی، یکی دو ساعت است، و زمان عمل، ده   در کار نیست، زمان بسیی
ی

مرگ

ی است. کارمندان فراوابی در بخش -دقیقه؛ ولی امور اداری در کشور ما، سنگیر

کنند. برای دریافت بیمه باید داری، کار میانند پذیرش، و حسابهای اداری م

 بروی، و آن
ی
جا ده نفر امور اداری را برعهده دارند. تمام این کارها به نمایندگ

، راهش بلد باشند  هابی که باید تر باشد؛ ولی آنکه سوء استفاده، کمبرای این

نگران ارباب رجوع نیستم، که  شود. تنها ای تلف میجا عمر عدهدانند. اینرا می

ی نگرابی دارم. آدم ی را بیش از خودشان برای کارمندان نیر هابی که رایانۀ روی میر

 این اتلاف عمر را کار گذاشتهنام شناسند. می
ی

 ،ایم. کاغذبازی در امور فرهنکی

ی مند باید چند تن را داشته باشد که و عرفابی که دیگر، غوغا می ،هیی کند. هیی

مند اصفهابی باید پروانهپروانه ها را در تهران های لازم را دریافت کنند، هیی

د، تا در خراسان، فیلم -ها را نمیبرداری کند. مقامات خراسان، پروانهبگیر

، و بخسی  که در اطراف شهر است، نیاز ها باید تغییر کند پذیرند. خطاب نامه

 مق
ی

مند باید بی  . مقامات محل دارد  ا استابی ب تماابه هماهنکی
قانوبی کند، هیی

، کار خود را به انجام رساند، حاشیه ساز شود، و پروندۀ با کارهای غیر قانوبی

به لحاظ آماری، هیچ دستاوردی به  ،تر شود. موفقیت هیی تخلفش ضخیم
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گذار، راهی دیگر را میشمار نمی  تأثیر
گذار، در این رود، هیی مند تأثیر

پیماید، هیی

 گذرد. از اداره نمیاو ، و راه گنجد آمارها نمی

گر است. و سپهری، از کار اداری، برای ما روشن ، شاملو،نیما هدایت، دوری 

مند حرفه نیاز مالی، تواند درگیر کار دیگری جز هیی خود شود. ای نمیهیی

مندان بوده است، و امروز ادارهترجیع  تمامی هیی
ی

مند  ،بند زندگ در برابر هیی

، و چرا کار نمیها، و سخن مردم که پس چه مینهایستاده است. پروا ؟ کنی کنی

ی توقع ،با وضع اقتصادی فعلی  و بالارفیی
ی

ی مستقل، هر روز ها، زندگ هیی

شاعری کردن، نکوهش شده است که البته مقصود، شود. تر میناممکن

ی به دربار بوده است.  نزدیک شویم، به  ،هرچه به پژوهش ،در ادبیاتپیوسیی

سخن از یکی از مصححان . ایمتر شدهکار اداری و توجیه کار اداری، نزدیک

گران دیگر نام او برای پژوهشبود که در شهر ما مشهور و جوان این روزگار 

ی شناخت هشده است.   با کار خود،مرتبط  ۀبا ادار را کاری پیشنهاد همشهرها نیر

 بماند. اما او یک که پژوهشبرای اینتوان حدس زد چرا؟ رد کرد. می
ی
گر باق

گر ممکن است در پژوهشرود. مصحح و زیر سلطۀ تفکر اداری به شمار می

استخدام نباشد؛ ولی در عمل، مانند کارمندان باشد. کار خود را در خانه و با 

ل، در راحت ی دهد؛ ولی تفکر اداری، عنوان ترین حالت ممکن انجام میلباس میی

مانند تدریس های بزرگ، کارهابی یکی از انحرافکار را به او دیکته کند. و شیوۀ  

، و ویراستاری  مند، گمان میتمام وقت در مراکز آموزسی  کند است که هیی

گری و تدریس ادبیات با خود ادبیات، متفاوت کارهای مرتبط است. پژوهش

، در اسارت است؛ ولی ممکن است انسان آزاداندیسی  است  باشد، . یک زندابی

و بلکه آزاداندیسی  را از زندان، آغاز کند؛ ولی از کسی که گرفتار اداره و یا تفکر 

. در این کتاب و در جاهای دیگر، توان انتظار آزادی داشتاداری است، نمی

ام، شاید کسی بگوید چون خودت بلد انتقادابی را نسبت به مصححان، داشته

، چون علیه آن تبلیغ کرده ای، یا چون کار یا در آن موفق نبودهاند، نیسنی

هابی فرافکنانه است. سخن بر سر تفاوت راه ها پاسخپرزحمنی است. این

 است. 
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مندی مانند هدایت، اهل پژوهش، و در آن هنگامی که مردم نمی پذیرند هیی

ی مردانه باشد، آن گونه خواهند پذیرفت که ویراستار، گاه چهمیدان نیر

مند پژوهش ی هست. رضا بابابی می گر و یا هیی ی نیر گفت: ویرایش، بدتر از تمیر

های مسجد شاه تهران است. این بدترین بدی ویرایش شوبی کردن دست

، و بنابر اقتضای بازار، باید است. انبوه کتاب های ناخوبی که به میل ناسر 

توان به دست آورد، و منتش  شود، و دست آخر، رضایت پدیدآورنده را نمی

 دهد. دهد که او را رنج میاستار را ارتقا نمیویر ها این

هاست. بگذریم که با وجهۀ ترین شغلترین و دم دستاز رایج ،معلمی ادبیات

ی، چه می شاعر است، و  ،کنند اگر معلم آنانکند؛ ولی شاگردان، گمان میهیی

رسی پیدا اند، دستچه خواستهچه بسا شهرت مختصری دارد، به تمام آن

  اند. کرده

های استبداد، ثابت بودن یک فرد در یک مقام باشد، اداره اگر یکی از مؤلفه

ی، این  و هیی
ی

ی به ویژه در امور فرهنکی ، گمان میگونه است. نیر کنند اهالی هیی

گونه خود و هیی خود، دانند چهپردازند، و نمیدر کنار کار اداری، به آفرینش می

ی را دچار   کنند. اشکالات جدی میو بلکه هیی یک سرزمیر

 

 
های ما تفاوت دارد، در برابر پرسسی  ساده که پاسخ آن روشن است، پاسخ

. آیا در خانه که طرفمان که باشد، زمان پرسش، و جای پاسخبسته به این گوبی

وناین را از ما پرسیده آیا خودرو  ؟در محل، یا در شهری دیگر  ؟اند، یا در بیر

تا تو را نادار تصور نکنند، و پرسش  ،دارمگوبی داری؟ اگر نداری، جابی می

نامه نداری، و اگر بگوبی دارم، ای، و گواهیپیش نیاید که چرا نخریده ،بعدی

ی را برای من بیاور. ها آغاز میتوقع شود که آن را به امانت بده، و این چیر

زبی  تواند خاطرات افرادی که شغلشان نظرسنچی است، می مفید باشد. از پیر

؟ او هنگامی که میپرسی، شما شبکۀ دو را میمی بیند از شبکۀ دو بینید یا خیر

، تمام شبکهای، میآمده بینم، به جز این شبکه را. اگر همان ها را میگوید: خیر
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ای هنگام تلویزیون او روشن باشد، و آن شبکه را نشان دهد، یا صدای برنامه

 دهد، یا ه را تغییر میکشب، و د دو از آن شبکه پخش شود، خیلی سری    ع می

-به جابی می ،منکر مصلحت نیستم؛ ولی انسانکند. تلویزیون را خاموش می

مند، ناگوار است. داند چه میرسد که نمی گاه که آنخواهد، و این برای هیی

، ثخواهد سرعت خود را در دروغگوید، میدروغ می ،تأمل بدون بت کند، اگوبی

داند خوب میاو . بسازد دردسرتری خواهد دروغ کممیکند، گاه که تأمل میو آن

ی خواهند. گروهی با لجکه خانواده، و جامعه چه از او می را بازی، مسیر

ی متفاوت را متفاوت  پیمایند؛ خواهد، میها میچه جامعه از آنبا آنیا مسیر

ی نیست که مورد علاقۀ خود  ،ولی این ی  باشد.  ها آنآن چیر

 را دچار اختلال کرده است. 
ی

کعدم صداقت، زندگ  مشیی
ی
با چاشنی  ،زندگ

مند، دشوارتر است، او به این، است.  ناپذیر پایاندروغ، یک شکنجۀ  برای هیی

ی می پردازد که مورد توجه است، مایۀ شهرت است، خواهان دارد، و هیی

ی که خود را بیان کند.  هرچه زلال باشد،  ،آب درآمدزاست؛ ولی نه آن هیی

نه آب است، و نه تر باشد، موجب شکست نور است، و اگر کدورت آن بیش

ای را ستایش البته بسیاری هستند که هر آب آلوده . توان ورای آن را دید می

  ، و هراسکنند می
ی

دازند، یا پیش ،دارند که از آلودگ ی کنند، به تصفیه بی  گیر

، پ ،دست کم
ی

ی کنند از مصرف و تروی    ج آلودگ  . رهیر

به جای آن  این نبود.  ،در حالی که روش این کتاب ،ند آور میرا منابع  ،در پایان

های بازمانده از دوران تحصیل پدر و مطلنی نگاشتم که مطالعه را با کتاب

ی دارد، باید   ز مادرم آغا ی بتواند خود را نشان کردم، دیدم این کتاب اگر چیر

 شود. خودستابی می؛ خواستم دربارۀ سیر فکری خود بنویسم، دیدم دهد 

  باشم.  که از خود گفته باشم، خود را بیان کردهامیدوارم به جای این
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